
کودک بدون مرز به دنیا می آید!

اشاره
 ـکاربردی دکتر عبدالظیم کریمی در نوزدهمین نشست سالانة دفتر، با  در ادامة  جلســة ســخنرانی علمی 
عنوان »نگاهی متفاوت با یافته های تیمز و پرلز با محوریت آموزش  پنهان و غیر رسمی«، فرصتی دست داد تا در 
اردیبهشت 1396 در مدرسة دارالفنون، بخش پایانی و تکمیلی سخنان وی را بشنویم. توجه شما را به این سخنرانی 

جلب می کنیم.

به نام آنکه جان را نور دین داد  
خرد را در خدا دانی یقین داد

به نام آنکه جان را فکرت آموخت 
چراغ دل به نور جان برافروخت

در مطلع کلام، درود و ســلام بر پیامبــر نور و رحمت و 
محبت حضرت محمد )ص(. و درود و ســلام خدمت شــما 

بزرگان  و رهروان رشد.
 از اینکه مجدداً توفیقی حاصل شد، دور هم جمع شویم، 
بســیار خوش حالم. این موضوع را به فال نیک می گیریم تا به 
اتفاق،  بار دیگر مســئله اي طرح  کنیم، و از سبوي یار، شرابي 

نشست 
علمی ـ کاربردی

نگاهی متفاوت به یافته های تیمز و پرلز  با 
محوریت »آموزش پنهان و غیر رسمی«

سخنرانی دکتر عبدالعظیم کریمی )بخش دوم و پایانی(

طهور بنوشیم  تا جوري دیگر بیندیشیم و جوري دیگر ببینیم. 
گفت:

امروز سماع است و شراب است و صراحی           
یک ساقی بدمست یکی جمع مباحی

در پیش، چنین فتنه و در دست، چنین مِی         
یا رب چه شود جان مسلمان صلاحی

 در مسیر پیچیده
دوستان بهتر از بنده مي دانند که در مسیر پیچیده و چند 
لایة تعلیم و تربیت، هرچه به افق این پدیده نزدیکتر می شویم، 
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از آن دورتر می شــویم! پرداختن به  تربیت و  رشــد و تعالي 
انســان، آن  هم در عصر امروز  و با چالش هاي نسل نو، کاري 

بس دشوار و مشکل نمون است.
در آغاز، بنده باید عذر خواهي صمیمانه ای از محضر شما 
داشته باشم که محل جلســه را به جاي سازمان پژوهش در 
اینجا گذاشته ایم و زحمت رفت و آمد و دوري مسافت و تحمل 
ترافیک مرکز شــهر شما را به دردسر انداخته است. اما از یک 
جهت این دشواري مي تواند به خوشگواري هم تبدیل شود. زیرا 
در موقعیت هاي دشــوار و پر زحمت است که انسان موقعیت 

خود را باز مي یابد و انگیزة حضور وزني دیگر پیدا مي کند. 
در واقع بــراي طرح موضوعي مهــم باید موقعیتي مهم 
طراحي کرد تا آن صحنه و موضوع ماندگار شــود. براي تأیید 
این نظر شــما را ارجاع مي دهم به یکــي از صحنه هاي فیلم 
مشهور و کلاسیک »راشــامون« )Rashamon( از کوروساوا! 

)حدود 1950(.
کوروســاوا، کارگردان برجستة ســینماي ژاپن، همواره 
حســاس ترین لحظات یا ســکانس های مرکــزي و معنایي 
فیلم هایش را در بحرانی ترین و مبهم ترین صحنه ها در معرض 
نمایش مي گذاشــت تا آنجا که تماشاگر را هم غافلگیر و هم 
کلافه مي کرد. مثلًا در همین فیلم راشــامون، در صحنه اي از 
فیلم جنایتی رخ داده و حالا قرار است تماشاگران کشف کنند 
که قاتل کیســت و چگونه قتل انجام شــده است. تمام فیلم 
واگشایي مرموزانه و گره آلود این اتفاق مبهم و تاریک است، اما 
بــا روایت دایره اي )و نه خطي( چندین خوانش از صحنة قتل 
را با  رفت و برگشت هاي حلقوي )یعني خطوط زماني موازي 
و هم راســتا( به تصویر مي کشــد؛ به گونه اي که داد تماشگر 
از این گیج کردن هاي ذهن آشــوب بلند مي شود. این ترفند 

هوشمندانة کوروساوا که به قصد و عمد انجام می گیرد، و یکي 
از بهترین تکنیک ها براي فراهم سازي موقعیت کشف و شهود 
در مخاطب است. جا دارد ما نیز به عنوان متولیان مجلات رشد 
از آن الگو برداري کنیم و در هنر تعلیم و تربیت به  ویژه تربیت 

دیني و معنوي، از آن بهره بگیریم.
نکتة غافل گیر کنندة فیلم اینجاست که اصل ماجرا و نگین 
اصلی کل فیلم همین بخشي است که کارگردان با تدابیر فني 
و شگردهاي هنري  نهان مي کند. همه می خواهند بدانند که 
قتل چگونه اتفاق مي افتد، اما جالب است که فیلم ساز، صحنه 
رازگشــایي از قتل را با کم ترین نور، شــلوغ ترین سرو صدا و 
مبهم ترین دید )لانگ شــات( به شکل مبهم و تیره وار نشان 
مي دهد. تماشاگر بیچاره باید شش دانگ حواسش را جمع کند 
و با دقتي جنون وار به ریزترین عناصر تصویر، صدا، نور، حرکت 
و... بنگرد تا چیزي از صحنه را مشــاهده و درک کند. دکوپاژ، 
شخصیت پردازي، میزانســن و سایر عناصر ساخت صحنه به 
شکلي عجیب و غریب در هاله اي از ابهام فرو مي رود. شاهدانِ 
قتلِ شبانه، در جایی تاریک که چهره ها هم معلوم نیستند، دور 
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هم جمع می شــوند. نورپردازی با خسّت تمام در محوطه ای 
که رعد و برق و باران شــدید همراه با تاریکی حکم فرماست، 
صورت می گیرد. صدایی هم نمی شنویم. شخصیت  ها در این 

شرایط دشوار به نقل مشاهدات خود مي پردازند. 
داستان فیلم چنین است که سه نفر در معبد مخروبه ای 
به اسم راشومون نشسته اند و در حال تحلیل قتلي هستند که 
در آن منطقه روی داده است. عجایبی در آن مشاهده کرده اند 
که قادر به هضمشــان آن نیستند و سخت در تفکر و اندیشه 

هستند تا خود را از این شرایط آزار دهنده رهایی بخشند.
پرسش اینجاست که: چرا کوروساوا این همه هزینه مي کند 
تا بجاي شفافیت و آشکار سازي، تماشاگر را به زحمت بیندازد؟ 
چرا او تماشــاگر را آزار مي دهد؟ چرا راحت، ساده و شفاف راز 
قتل را  لو نمي دهد؟ چرا آنچه که باید آشکار باشد، با هزینه اي 
فراوان نهان مي شود؟ چرا تماشاگر را از جا بلند مي کند و او را 
در حالتي برانگیخته، و به اصطلاح Agitated نگه مي دارد؟ چرا 

در خست تمام از آنچه دیدني است دریغ مي ورزد؟
پاسخ همة این پرسش ها یک موضوع است: »او مي خواهد 

تماشاگر را به کنشگري خلاقانه وادار سازد. او معتقد است فیلم 
باید توسط تماشاگر ساخته شود و نه کارگردان!« 

 کوروســاوا همه چیز را از صحنه حذف مي کند تا بیننده 
همه چیز را در صحنه خلق کند! صدا و تصویر را با خست تمام 
کم مي کند تا بیننده با سخاوت تمام صدا و تصویر را به سبک 
خود خلق کند. با این همه، معماها پایان ندارند. لایه های پنهان 
فیلم، درســت پس از اتمام آن، ذهن و روح مخاطب را درگیر 

می کنند. تعلیق پس از پایان. 
فردریش نیچه، فیلسوف مشهور آلمانی، گفته است: »از 
خیره شدن طولانی به گرداب حذر کنید، مبادا گرداب به شما 

خیره شود.« و این یکی از نتایج درونی فیلم راشومون است.
حال سؤال دیگر این است که ماجراي فیلم کوروساوا چه 
ربطي به جلسة ما، بحث آموزش، مجلات رشد و سردبیران این 
مجلات دارد؟ این مثال هنري از یک فیلم قدیمي چه کاربردي 
براي نشست امروز ما دارد؟ پاسخ چنین است: نخستین اصل 
آموزش این اســت که هیچ چیز قابل آموزش نیست. هر کس 
باید دانش خود را شــخصاً بنا کند و در تولید آن نقش فاعلي 
داشــته باشــد. در غیر این صورت هیچ آموزشي به پرورش 

نمي انجامد و در نطفه ابتر و بي ریشه مي ماند. 
نکتة دیگر این اســت که بهترین رهیافت  آموزشي فیلم 
آن است که مطالب و پیام اصلي آموزش از دید مخاطب براي 
بیدارگري مخاطب نهان شــود تا او خود شخصاً آن را آشکار 

کند.
 و این مثال هنري از فیلم و سینما بهترین تجربه و تمثیل 
عیني از آموزش خلاق، فعال و غیر مستقیم است. اگر سردبیران 
محترم مجلات رشــد در سیاست گذاري ها، تصمیم سازي ها و 
برنامه ریزي هاي خود، به چنین هنر خلاقانه اي متکي شــوند، 
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بزرگ ترین صحنه هاي آموزشي را براي پرورش روح  خلاقیت 
و ابتکار در مخاطبان فراهم ساخته اند.

 برگردیــم به موضوع و ادامة بحثي که در اجلاس تنکابن 
داشتیم. موضوع بحث نگاهی متفاوت به یافته  های تیمز و پرلز 
با محوریت آموزش های پنهان و غیررسمی بود. یعني یادگیري 
زماني جدي مي شــود که از حالت جدیت و رســمیت خارج 
شــود. آن گاه جدي ترین و ماندگارترین یادگیري رخ مي دهد. 
به زبان آموزي کودک بنگریــد. او زبان مادري را همین گونه 
مي آموزد، به همیــن دلیل زود و ماندگار یاد مي گیرد. اما اگر 
مي خواستیم که به صورت رسمي و درسي به او زبان مادري را 
یاد بدهیم، مطمئن باشید براي همیشه لال مادر آموخته  ـ و 

نه لال مادر زاد ـ باقي مي ماند! 
دومین محــوري که بحــث کردیم، عنوانــش این بود: 
»آگاهی از یادگیری های نا آگاهانه و ناهمانندی های یادگیری 
ارتجالی در برابر یادگیری اکتســابي.«  و روشن ساختیم که 
یادگیري حقیقي از طریق کشف شــخصي رخ مي دهد و نه 
کسب مدرسه اي! ســومین نکته »آموزش های قالبی در برابر 
آموزش های قلبی« بود که گفتیم آموزش واقعي زماني است 

که در دل جاي گیرد و نه در ذهن!  
براي همیــن به موضوع یادگیری »ذهن گســتر در برابر 
یادگیری ذهن اندوز« پرداختیم و یادآور شدیم که آموزش های 
قالبی در برابر آموزش های قلبــی، همان یادگیری های ذهن 

اندوزانه در برابر یادگیری های ذهن ورزانه است.
محور بعدی مربوط بود به یادگیری های هضمی در برابر 

یادگیری های جزمی. 
اینها سرفصل های موضوع هایی بودند که در جلسة پیش 
در تنکابن با مثال ها و شواهد علمي، پژوهشي، بومي و دیني، 

عرفانــي مطرح کردیم. در نهایت هــم تأکید کردیم که دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی، از آنجا که از شبکة رسمیت و 
آموزش هاي مدرسه اي و قالبي بیرون می آید و یک شبکة غیر 
رســمي، غیر عمدي و غیر مدرسه اي و به  اصطلاح حاشیه ای 
و آزاد اســت، اثر ماندگارتري در تربیــت دانش آموزان دارد و 
مي دانید که حاشــیه خیلی مهم تر از متن است. این را امیلی 
دیکنسون، شاعرة بزرگ آمریکایی، به عنوان یکي از بزرگترین 

شاعران قرن بیستم  مي گوید:
حقیقت را تمام بگو، 

اما به ایما. 
توفیق در حاشیه رفتن است!

باید محرک ها و زمینه هاي درک مطلب نزد مخاطب وجود 
داشــته باشد تا او خود بدون کمک مستقیم به یاري خود آن 
را دریابد! لذا توفیق دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی این 
است که در حاشیة آموزش و پرورش است. این حاشیه مهم تر 

از اصل است! 
در ادامه این بحث را هم داشتیم که ما در تعلیم و تربیت 
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دو نوع پارادایم یا دو سامانة باورشناختی داریم که ناخودآگاه 
بینش، منش و روش های ما را سامان می دهد. چون حقیقت 
این است که ما خیلی چیزها را آگاهانه ممکن است بگوییم اما 
ناآگاهانه برخلاف آن عمل کنیم. اتفاقاً  ملاک شناخت همان 
است که عمل مي کنیم و نه آن چیزي که نقل مي کنیم. فرمود: 

»مَن عَمِلَ عِلمَ«.
آگاهــی صوري ما صورت ما و آگاهی باطني ما ســیرت 
ماســت. در حدیث زیبایي از رسول اکرم )ص( نقل است که 
فرمود: »إنَِّ اللَّهَ لَ يَنْظُرُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ وَلكَِنْ يَنْظُرُ إلِىَ قُلُوبِكُمْ 
وَأعَْمَالكُِــمْ.« واقعاً تکان  دهنده است! ما چه مي کنیم، چگونه 

مي نگریم و چگونه خود و دیگران را قضاوت مي کنیم؟ 
غالباً ما ترازوي سنجش را بر مدار آنچه مي بینیم بر ظاهر، 
گفتار، صورت و داشــته ها قرار مي دهیم. اما در عالم حقیقت 
ملاک سنجش اعمال چیزي است که اتفاقاً از دیده پنهان است 

و آن نیت و قلب و سیرت است! 
حالا به ملاک هایي که ما براي سنجش آموزش و تربیت 
داریم نگاه کنید و ببینید ما چــه چیز را آموزش مي دهیم و 
چــه چیزهایي را اندازه گیري و ارزش گــذاري مي کنیم. واقعاً 
حیرت آور اســت، این فاجعة دور شــدن از آموزه هاي دیني و 

قرآني.
جالب اســت، کودک آدمــي هر قدر کوچک تر باشــد، 
حســگرهاي دریافتي اش از باطن ما قوي تر است. براي همین 
اســت که کودک به طور ناخودآگاه از ناخودآگاه والدین الگو 
مي گیــرد و نه از خود آگاه آن ها! کــودک از آنچه که والدین، 
ناخودآگاهانــه از دید او نهان مي کننــد، تأثیر مي گیرد، نه از 
آنچــه که والدین به صورت آگاهانــه و با نقش و ادا و آگاهانه 

مي خواهند به فرزند خود القا کنند!

زیگموند فروید تعبیر جالبي در این باره دارد. می گوید: 
کــودک از »فرا منِ« )Super Ego) والدین تبعیت می کند نه 
از مــنِ )Ego( والدین! من نقاب اســت و صورت. اما فرا من 
که بدان  ناآگاه هســتیم، عمیق ترین تأثیــر را بر روح و روان 
کودک باقي مي گذارد! تعلیم و تربیت حقیقي از ناخودآگاه به 
ناخودآگاه رخ مي دهد؛ یعني از ســینه به سینه و نه از زبان به 

زبان. به قول مولوي: 
مي رود از سینه ها در سینه ها    

از ره پنهان صلاح و کینه ها
آگاهي ما یادگرفته هاي ذهني ماست اما ضمیر ناهوشیار 
ما یادمان هاي ناآموختة وجودي ماســت کــه اگر چه از آن 
برخورداریم، اما از آن آگاه نیستیم. مانند رانندگي که گرچه از 
مهارت رانندگي برخورداریم، اما هنگام رانندگي از اعمال خود 
ناآگاهیم؛ همه چیز به صورت عادت و شرطي شده رخ مي دهد. 
زماني که این آگاهي دروني و نهادینه مي شود به شکل پارادایم 
یا انگاره هاي ناهوشیار وجودي در می آید که ناخودآگاه واقعیت 

بیرون را به رنگ خود در مي آورد.
پارادایم همان وجه ناهوشیار باورهای ماست که خودمان از 
آن آگاه نیستیم. آن هایند که ما را جهت می دهند و احساسات، 
قضاوت ها و نگرش هاي ما را سازمان می بخشند. این ناهماهنگي 
بین خودآگاه و ناخودآگاه و ظاهر و باطن، یا انگاره و پنداره، به 
قدري زیاد مي شود که نفاق به معناي واقعي کلمه رخ مي دهد. 
یعنــي ما آنچه را که مي گوییم و اظهــار مي داریم و حتي به 
دیگــران آموزش مي دهیم خودمــان در قلب خود  به آن بي 

ایمان هستیم و بي آنکه بدانیم بر خلاف آن عمل مي کنیم.
این است که شمس تبریزی می گوید: کافران را دوست 
می دارم؛ از این وجه که دعوی دوســتی نمی کنند. می گویند: 

108



»آری، کافریم، دشــمنیم.« اکنون دوســتیش تعلیم دهیم، 
یگانگی اش بیاموزیم. اما اینکه دعوی می کند که: »من دوستم« 
و نیســت، پر خطر است! این ها خطرناکند که دعوی دوستی 
می کنند در زبان، اما عمل به دشمنی. یعني در لفظ دوست اند 

و در قلب دشمن.
در واقع برخي از افراد پارادایم هاي وجودي شــان کافرانه 
است، اما سخن پراکني هاي  تریبوني شان مؤمنانه است.  و این 

افراد خیلي خطرناک اند. به قول بیدل: 
باطن این خلق کافر کیش با ظاهر مسنج   

جمله قرآن در کنارند و صنم در آستین
مرحوم فیض کاشاني، از فقهاي نو اندیش و صاحب ذوق 

در وصف این عالمان و فقیهان بي ایمان مي سراید:
این فقیهان که به ظاهر همه اخوان هم اند    

گر به باطن نگری دشمن ایمان هم اند
جگر خویش و دل هم ز حسد می خایند   

پوستین بره پوشیده و گرگان هم اند
تا که باشند در اقلیم ریاست کامل    

در شکست هم و جوینده نقصان هم اند
واعظان گرچه بلیغند و سخندان لیکن   

گفتن و کردن این قوم کجا آن هم اند

آه ازین صومعه داران تهی از اخلاص    
کز حسد رهزن اخلاص مریدان هم اند

ساده لوحان که ندارند ز ادراک نصیب     
رسته اند از همه آفات و محبان هم اند

پس با این توصیف برگردیم به همان ســادگي و ســاده 
لوحي، سواد فطري و باطني، نه این سوادهاي ظاهري و درسي 
و مدرسه اي که موجب این همه نفاق و آفت و آسیب  اخلاقي 
مي شــوند، چه زیبا امام راحل )ره( از این افراد با عنوان »عالم 
متهتک« یا »جاهل متنسک« یاد مي کند که به  راستي حکایت 
از  آسیب شناســي عالمانه از شکاف  بین آموزش هاي قالبي و 
باورهاي قلبي مي کند. و فرمود: اگر تهذیب در کار نباشد، علم 

توحید هم به درد نمی خورد. »الْعِلْمُ هُوَ الْحِجابُ الْکْبَرْ.«
در واقع علم بدون ایمان مانند ســوزن بدون نخ است که 
هیچ خاصیتي ندارد. آن  وقت آدم هرچه بیشتر تعلیم ببیند، 
کورتر مي شود و هرچه بیشتر بداند، خطرناک تر مي شود. این 
همان وارونگي در نظام آموزشــي است که متأسفانه ما بعضاً 
گرفتارش هســتیم چون  اغلب آموزش هاي ما قلبي نیستند، 
بلکه قالبي اند. براي تعالي خود نیستند، براي تعالي مدرک و 

رتبه اند و این آموزش ها جز سیاهي نمي افزایند.
اما زماني که دانش آموز به اراده، اختیار و رغبت خود و به 
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قصد آگاهي خود مطلبي را مي خواند تأثیرش خیلي عمیق تر 
از مطلبي است که از روي اجبار و براي معلم و نمره مي خواند. 
از همین جا نقش پنهان مجلات کمک آموزشي و این مطالعات 
غیر درســي آشــکار مي شــود که تا چه اندازه در شکل دهي 

شخصیت و تربیت دانش آموزان مؤثر است.
امروز در این جلســه می خواهیم دربارة »مخروط وارونة 
نظام آموزشی« و نقش مجلات کمک  آموزشي در کاهش این 
وارونگي بحثی چالشي ـ و نه بالشي! ـ داشته باشیم  و ببینیم 
چه ارتباطی با ارکان پارادایم وارونة ما دارد. مي خواهیم به اتفاق 
هم ســفری همگاني به دور دنیاي آموزش و پرورش کنوني 
داشته باشیم و معابر، مقاصد و عوالم آن را طي کنیم. هجرتی 
باطني داشته باشیم و یک سیری از ظاهر به باطن در آموزش و 
پرورش انجام دهیم. اساساً حقیقت دین هجرت است و هجرت 
خروج از پارادایم هاي موجود و ورود به پارادایم مطلوب اســت 

که باید دائمي اما جمیل باشد: »و هجرا جميلا«. 
در این سفر طاقت فرسا به عمق فاجعه اي که در حال رخ 
دادن اســت و با چراغ خاموش حرکت مي کند، پي می بریم، 
مشروط به آنکه حسگرهاي باطني خود را از زیر پوست خود 
حساس کنیم. زیرا این حسگرها به سبب عادت و خوگیري به 
امور جاري از کار افتاده اند و شاید هم زنگ زده اند. ما مي خواهیم 
در این سفر راهمان را وارونه برویم. و همة مؤلفه هاي جاري در 
آموزش و پرورش را همچون مخروطي وارونه بنگریم؛ یعني از 
Education بــه Learning  و نه از Learning به Education؛ 

از یادگیــري به نایادگیري  و از پر کردن به خالي شــدن و از 
دانش آموزي به  دانش زدایي و…

خُب حالا به این تصویر پارادوکســیکال نگاه کنید )اشاره 
به دو نوع ســامانة تصویري از نظام تعلیم و تربیت در اسلاید 

پاورپوینت(. تفاوتی بنیــادی بین نظام تعلیم و تربیت جاری 
با تعلیم و تربیت واقعی وجود دارد. تفاوت این اســت که ما به 
بچه ها می گوییم که باید درس بخوانند، قبول شوند، کارنامه و 
مدرک بگیرند تا در آینده موفق باشند و حال آنکه این ساختار 

باید معکوس شود. چگونه؟
ببینید ما براي پیشرفت و موفقیت باید انگیزه داشته باشیم، 
اما ما دو نوع انگیزه داریم: انگیزه های برخاســته و انگیزه های 
برساخته. انگیزه هاي برخاسته دروني، غریزي و ذاتي هستند. 
نیروي خود را از درون مي گیرند و خودشان نیروزا نیز هستند. 
کودک تا قبل از مدرسه از این نوع انگیزه به صورت فطري و غریزي 
برخوردار است. در مدرسه این انگیزه کم رمق می شود و به جاي آن 
انگیزه هاي بیروني و دگر زا )یا برساخته(، جعلي و ثانوي، قراردادي 
جایگزین مي شود. در این شرایط آموزش از حالت طبیعي، آزاد 
و اختیاري به حالت رسمي، مدرسه اي و نمره اي تبدیل مي شود. 

یعني همین بلایي که ما سر بچه ها مي آوریم.
 مرگ »انگیزه هاي برخاسته« در بستر ایجاد »انگیزه های 
برساخته« رخ مي دهد و ما این خیانت دلسوزانه و این دلسوزي 
خائنانه را با نیت خیر بــه خوبي انجام مي دهیم و افتخار هم 
مي کنیم. شــاهد هســتیم که چگونه هر قدر ما محرک هاي 
خوشایند، تشویق و جایزه تزریق می کنیم، سازو کار انگیزه هاي 
دروني تضعیف می شود و این خودش نوعی وارونگي وحشتناک 

در نظام آموزشي و حتي در خانه و جامعه است.
Punished by Re�  اخیراً کتابي منتشــر شده است به نام
wards، یعني »تنبیه به مثابه تشویق یا تشویق به مثابه تنبیه!« 

اثــر الفي کوهن )Alfie Kohn(. در این کتاب صدها پژوهش 
طولي و عرضي و موردي و عمقي دربارة تأثیرات وارونة تشویق 
و تنبیه از مهد کودک تا دانشگاه ارائه شده است که چگونه ما 
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به طرز خیره کننده و حیرت آوري همة اقدامات به ظاهر مثبت 
در تعلیم و تربیت را کارکردي وارونه و منقفي بدان مي دهیم. 
 اگر دوستان این کتاب را بخوانند، دیگر این حقیر قدري 
در امنیت رواني قرار مي گیرم. زیرا دائماً مرا متهم به بدبیني و 
منفي گرایي مي کنند که چرا همیشه بر رویکرد و روش سلبي 
)تربیت نکردن، تشــویق نکردن، یاد ندادن و …( تأکید دارم. 
اما با مطالعة این کتاب واقعاً اذعان خواهیم کرد که تازه بنده 

خیلي محافظه کار هستم.
مســئله این اســت که ما فکر مي کنیم چــون از چیزي 
مطلع هســتیم، پس دربارة آن چیز شــناخت داریم، و چون 
مي شناسیم، پس آن را قلباً فهمیده ایم و چون فهمیده ایم، پس 
عامل بدان هم هستیم. حال آنکه بین این ها بسیار فاصله است 
و مقامات هریک از این ها باهم فاصلة نجومي دارند. فرق است 
بین دانستن و فهیمدن. بین مقام فهمیدن با مقام عمل کردن 
نیز فاصله اي بزرگ اســت. ما بر این تصوریم که اگر چیزي را 

وصف کنیم، آن چیز را فهمیده ایم. به قول مولوي:
هیچ نامي بي حقیقت دیده اي       

یا زگاف و لام گل، گل چیده اي! 
آیا ما مي توانیم با گفتن گاف و لام صاحب گل شویم؟ آیا 
ما مي توانیم با گفتن اســلام، توحید، اخلاق و فضایل اخلاقي 

صاحب این ها شویم؟ خیر.
شب نگردد روشن به وصف چراغ   

نام فروردین نیارد گل به بار 
تا قیامت صوفی ار می می کند    

تا ننوشد می مستی کی کند!
 به قول نسفي:

ای عزیز! 

آدمی نه چنان است که هرچه بشنود بداند و نه چنان است که 
هرچه بداند در آن مقام باشد.

و عبدالرحمن جامی گفته است: 
نه هر که از حقیقت سخن گوید، حق است،

 همچنان  که نه هر که از گنج سخن گوید، صاحب گنج است، 
اگر هر که از چیزی سخن گفتی، آن چیز بودی، کارها آسان شدی!

ما خیلي چیزها را گوش مي کنیــم، اما نوش نمي کنیم. 
خیلي چیز ها را هم نــوش مي کنیم، اما خون نمي کنیم. غذا 
موقعي خون مي شــود که کاملًا هضم و جذب بدن ما شــود! 
براي همین اســت که آموزش هاي اجباري در گوش مي روند، 
اما نوش جان نمي شوند. اما مطالعات غیر درسي چون اختیاري 
و خود انگیخته اند، از گوش به نوش مي رسند. تفاوت آموزش 

»فعال« )Active( و »غیر فعال« )Passive( هم همین است.
غیرفعال یعنی اینکه چه بسا من حرف های خیلی خوبی 
می شــنوم، اما آن ها را »اسَــیمیله« Assimilation نمی کنم. 
یعنی آن ها را به جنس خودم تبدیل نمی کنم. پیاژه این واژه 
را از زیست شناســی به عاریت گرفته اســت. مثلًا گیاه، نور و 
کود را می گیــرد و میوه ای می دهد که با آنچه دریافت کرده، 
کاملًا متفاوت اســت. مانند صدف که از آب مروارید مي سازد. 
ما هم باید مثل صــدف از آموزش ها و مطالب بیروني چیزي 
متمایز و فراورده اي خلاق تولید کنیم. در این صورت یادگیري 
فعال و خلاق رخ مي دهد. اما بعضي مي پندارند آموزش فعال 
یعني دائماً ســر کلاس لول بخوریم، داد و بي داد و رفت و آمد 
داشته باشیم، و »لولیدن جنبشي« در کلاس را تدریس فعال 
مي نامند. نه دوســتان عزیز، اي بســا یک معلم سر کلاس از 
جاش تکان نخورد و حتي با سکوت خود فعال ترین کلاس را 

داشته باشد. 

111



این همان مروارید سازي است که در جلسة تنکابن در باب 
مرواریدهایــي از پرلز )Pearls of PIRELS( دربارة آن مفصل 

بحث کردیم کلي حکایت و مثال و طنزیات گفتیم.
غیر فعال این اســت که هرچه را که می گیری، همان را 
پس بدهی. اما فعال یک خلق جدید اســت. این نوع روش و 
راهبرد می تواند در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی پدیدار 
شود و توسعه و سامان دهي شود. چون کودک به اختیار خود 
مجله را می خواند، نه به خاطر نمره و کارنامه. این همان غریزه 
و کنجکاوی درونی اســت. اگر همین روش را به پیش ببریم، 
آثار پنهان آن )همچون مروارید در دل صدف( نمایان مي شود.

گابریل مارســل در یکی از نظریه های خود می گوید: ما 
دو نــوع تفکر داریم: تفکر اولیه، تفکــر ثانویه. در تفکر اولیه، 
دانش آموز تفکر را بر اساس انتظارات تنظیم می کند و انگیزه 
پیشرفت و اندیشــیدن او در زمرة منابع بیروني است.  اما در 
تفکر ثانویه، کودک به نفس دانستن و پیشرفت بدون پیامدها 
و نتایج آن توجه دارد. این تفکر کاملًا شخصي، درونی و آزادانه 

است. این تفکر نه با اشیا، بلکه با حضورها سروکار دارد و آغاز 
آن، کنجکاوی یا شک نیست، بلکه حیرت است. برخلاف تفکر 
اولیــه، تفکر ثانویه پذیرای متعلق خویش اســت، آنچنان که 
عاشق، پذیرای معشوق خود اســت. یعنی آن را نه به عنوان 
عضوی از یک مجموعه، بلکه به عنوان موجودی فی نفســه و 
منحصر به فرد می پذیرد. ولي تفکر اولیه انتزاعی، تحلیلی، کلی 
و تحقیق پذیر است که در آن، فاعل تفکر شخص منفرد انسان 

نیست، بلکه متفکر در مقام ذهن است. 
تفکر اولیه مسئله محور است و با قلمرو مسائل سر و کار 
دارد. بر عکس، تفکر ثانوی به دنبال کسب اطلاعات دربارة امر 
دیگر و بررســی آن به صورت انتزاعی نیست، بلکه در جست 
و جوی آشــکار کردن حضور کامل است؛ خواه این حضور به 
حضور بدن باشــد، خواه جهان یا شخص دیگر و یا حتی خدا. 
تفکر ثانویه کاملًا معطوف به سؤالاتی است که متفکر به عنوان 
شخص موجود نمی تواند به نحو موجه آن ها را از خود جدا کند. 

تفکر ثانوی نه با مسائل، بلکه با راز سروکار دارد.
زماني دکارت گفته بود: من می اندیشــم پس هســتم. 
امــا دانش آموزان ما مي گویند: من معدل دارم، پس هســتم! 
دانشجویان ما مي گویند: من مدرک دارم، پس هستم. استادان 

ما مي گویند: من ISI  دارم، پس هستم و … 
اما به راستي اندیشیدن دشوار است. زیرا ما نمی اندیشیم، 
بلکــه ما را می اندیشــانند، پس هســتیم. مــا بچه هامان را 
می اندیشــانیم، اما آنجا بچه ها می اندیشند. تفکر اولیه، تفکر 

هدفمند است. اما تفکر ثانویه آزاد و سیال است.
حال باید ما تلاش کنیم از طریق مجلات رشد، تفکر ثانویه 
در کودکان و دانش آموزان را تقویت کنیم و یکي از بسترهاي 
این نوع تفکر همین دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی 

112



اســت. تفکر واقعي زماني شــکل مي گیرد کــه در چارچوب 
هدف ها و غرض هاي بیروني محصور و محدود نشود یعني در 
زندان نمره، مدرک و هدفمندي آموزشي قرار نگیرد. غرض و 

هدف را کنار بگذارد. 
می گویند: مگر می شود انسان هدف نداشته باشد؟! در اینجا 
باید گفت که هدف وضع نمی شود، بلکه خلق می شود. هرگاه 
ما در آموزش و پرورش هدف وضع کنیم، در واقع هدف را نابود 
کرده ایم. هدف در تعامل با متربی و متعلم فی البداهه در میدان 
تعلیم و تربیت خلق می شود با آن هم به شکل نامرئی، نه اینکه 
به شکل اجباري و از بالا به پایین و به طور رسمی تثبیت شود. 
که اگر این اتفاق افتاد دیگر به آن نمی توان گفت هدف. هدف های 
تربیتی به محض اینکه وضع می شوند، حذف می شوند. هدف باید 

تکوینی خلق شود و نه اینکه تدوینی وضع شود. 
لذا دانش آموزی که مجله را بی هدف به دست می گیرد و 
آن را می خواند، هدفمند است. او خواندن را نه با تکلیف بلکه 
با ترغیب مي خواند، یعني با آن بازي مي کند. گفتم بازي حالا 

باید ببینیم بازي چیست.
 فرق بین Play و Game را در جلسة قبلی این طور گفتم 
کــه Play یعنی یک بازی بی هدف کــه هدف آن در خود آن 
اســت. اما Game بازی با هدف اســت. Game  سَم است، اما 
 Play ، Game خلاقیت است. وقتی ما آموزش را به جای Play

می کنیم، همین می شود که بیزاری، فرار، افت تحصیلی، زور، 
کارنامــه و صد آفرین و هزار آفرین باید بــه میدان بیایند تا 
ماشــین خاموش و بدون موتور بکُسل شود به حرکت درآید. 
موتور همان نیروی درونی اســت. ما گاه در آموزش و پرورش، 
معلمان و دانش آموزان را بکُسل می کنیم. طناب بکسل را که 
برداریم، همه چیز مي ایســتد و خراب می شود. چرا؟ چون از 

درون موتور نداشته ایم. شما واقعاً این نظام هاي کنترل، نظارت 
و امتیازدهــي و گواهي، نمره و رتبــه را از آموزش و پرورش 
بردارید، ببینید که چه چیزی از آن می ماند؟ پس تفکر اولیه 
هدفمند، رسمی و کاربردی است که بیشتر شبیه Game است. 
اما تفکر ثانویه همان Reflect اســت که خیلی عمیق تر 
از Think اســت. Reflect تأمل اســت و با Reflex فرق دارد. 
Re�( است نه تأملي )Reflexive )آموزش و پرورش ما بازتابی 
flective(. به قول ابراهیم ادهم: تأمل حج عقل اســت. شما 

نکته ای را بگویید و به قول ســهراب سپهری: زیر رگ آن 
خیمه بزنید. ســهراب می گوید: زیر رگ این حرف باید خیمه 

زد. یعنی بنشین و فکر کن.
باید کتاب را بست/ باید بلند شد/ در امتداد وقت قدم زد،/

گل را نگاه کرد،/ ابهام را شــنید /باید دوید تا ته بودن/ باید به 
بوی خاک فنا رفت/ باید به ملتقای درخت و خدا رسید/ باید 

نشست/ نزدیک انبساط جایی میان بی خودی و کشف…
 تفکر ثانویه این چنین به کشف و شهود مي گراید؛ بدون 
هدف و غرض بیروني. تفکر ثانویــه را کودک قبل از ورود به 
مدرســه دارد. کودک  فرایند مدار محض است. اصلًا به دنبال  
نتیجه، فایده، نمره و محصول )Product( نیست که بگوید به 
چه درد می خورد این را یاد بگیرم؟ که برای کجا خوب است. 
کودک محقق »محض« و یا بنیادی )Basic( اســت. تحقیق 

بنیادی یعنی شما فقط برای کنجکاوی تحقیق می کنید. 
او عــاری از هرگونه غرض، هــدف، محدودیت، حصار و 
پاسخ های برون مدار است. بارها به خاطر کنجکاوی اش تنبیه 
می شــود، اما باز کنجــکاوی می کند. این امر غریزی اســت. 
این یک موتور روشن اســت که می آید در آموزش و پرورش 
می آید و متاسفأنه از بین مي رود. ما قاتلان کنجکاوي کودک 
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هستیم، به نام محبت و خدمت و آن هم با نیت خیر که به قول 
کریستوف کیشلوفسکي جهنم پر است از افراد با نیت خیر! 
یعني همه با نیت خیر این همه شر، مصیبت و فاجعه در جهان 
ایجــاد کرده اند و ما هم با نیت خیر این خیانت هاي را ممکن 

است انجام دهیم )مراد از ما نوعي است، جسارت نشود(.
پس بیایید این سامانة وارونه را ویران کنیم تا بیش از این 
به خیانت هاي دلسوزانه دامن نزنیم! به قول نیچه: مقدمة هر 
ساختی، ویرانی است. بیاییم راه هاي تقویت و نگهداشت تفکر 
ثانویه را از طریق همین مجلات کمک آموزشي و داستان ها، 
رمان ها و ســرگرمي هاي ظاهراً بي هدف پرورش دهیم. تفکر 
ثانویه تفکری آزاد، ارتجالی، خود انگیخته، خودجوش، فعال، 
خلاق و زایاســت که می گوید کودک با این اشتها وارد جهان 
 )Neuroscience( »می شود. اگر از نظر دانش »عصب شناسی
هم بررســی کنید، نیم کرة چپ و راســت مغز کودک قبل از 
مدرسه بالانس است. اما اگر بعد از دیپلم نیم کرة چپ و راست 
را به لحاظ تراکم و اندازه سلول های خاکستری بررسی کنید، 
می بینید نیم کرة چپ فربه تر شــده است. چون نیم کرة چپ 
مربوط به تفکر منطقي و حساب و کتاب است )اولیه( و نیم کرة 
راســت مربوط به فرایندهاي خلاقانه، آزاد، ســیال، فضایي، 

بي مرزي و بي غرضي است )تفکر ثانویه(.
کــودک بدون  مرز به دنیا می آیــد، اما ما او را مرزبندی و 
حصاربندی می کنیــم. آن وقت آیا Learning اتفاق می افتد؟ 
 Education دقیقاً معکوس اســت! الان در آموزش رسمی ما
 Learning لزوماً بــه Teaching حاکم اســت. می دانیم کــه
نمی انجامــد. مــا در Teaching درس می دهیم، اما یادگیری 
و فعالیت از اوســت. باید ببینیم او چقدر Learn کرده است، 

اگرچه ما Teaching کرده باشیم. 

گابریل مارسل می گویــد که یادگیری واقعی این مسیر 
را طــی میکند. حالا اگر مجلات، مقالات و نوشــته های ما به 
گونه ای باشند که هیچ چیز رسمي و اجباري به بچه ها تحمیل 
نکنند و فقط انگیزة دانستن و کنجکاوي آن ها را بارور سازند، 
به هدف نانوشتة خود رسیده ایم. بسیاري از آموزش هاي دیني 
ما به ضد خود تبدیل مي شوند، چون نمي گذاریم بچه ها شخصاً 
از روي میل و علاقه دین یابي کنند. بلکه ما دین دهي مي کنیم 
و این دین دهي مانع دین یابي آن ها از درون مي شود. این هم از 

آن نیت هاي خیري است که عاقبتش جهنم است!
ببینید،کســي با انباشت معلومات دیني، دیني نمي شود، 
بلکــه با قلب و حس دیني اســت که معلومــات دیني جان 
مي گیرد. مصیبت این اســت که ملاک ســنجش ما از دیني 
بودن افراد فقط ظواهر و مناســک اســت و نه حس و ایمان 
قلبي که از دیده پنهان اســت )آنچه اصل است از دیده پنهان 
اســت(. آموزش هاي ما بعضاً فربه از ظاهر دین اما لاغر از نظر 

حس دیني است!
یادم می آید که در ماه مبارک رمضان سال گذشته، شبکة 
چهار تلویزیون برنامه اي داشت دربارة قرآن در شعر شاعران. در 
این برنامه بررســی می کردند که شعر کدام یک از شاعران در 
طول تاریخ پس از اسلام تا کنون بیش از همه به قرآن نزدیک 
اســت. اگر این برنامه را دیده باشــید یکي از صاحب نظران 
نکتة جالبي مطرح کرد که مراد و منظور ما را خیلي روشن تر 
مي کند. ایشان مي گفت اغلب شاعران پس از اسلام جان مایه 
و ناخودآگاه وجودي شان تعلیم قرآن بوده است و اساساً قرآن 
در اشعارشان مقدر شده است و گویا پیش زمینة وجودي شان 
بي آنکه حتي بدانند و آگاهانه بخواهند از قرآن استفاده کنند، 
شعرشان قرآني بوده است؛ گرچه در ظاهر ممکن است بسامد 
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آیات در آن دیده نشــود. بر خلاف امروز که در ظاهر اشعار و 
سخنان آیات قرآني و احادیث به وفور دیده مي شود اما از روح 

و معناي باطني قرآن خبري نیست. 
بحث جالبي مطرح شــد. اشــعار برخي از شاعران مانند 
خیام، از نظر ظاهر ممکن است تصور شود که قرآني نیستند، 
اما بر عکس وقتي باطن شعر را مي بینیم، جز قرآن نمي بینیم. 
زیرا خیام حکیم بوده و »حجه الحق« لقب داشــته است. مگر 
مي شود که بدون قرآن بیندیشد اما نکته اینجاست که ما فقط 
ظاهــر را مي بینیم و نه باطن را. ما فقط شــاعراني را قرآني 
مي دانیم که فراواني آیات قرآن به صورت آشکار در شعر آن ها 
دیده شود. در حالی که شاعري مانند حافظ، همة دیوانش قرآن 
است، گرچه ممکن است به شکل آشکار در آن آیات قرآن به 

اندازة شاعران دیگر نیامده باشد.
بحث جالب تــر برنامة مزبور این نکته بــود که برخي از 
شــاعران بي آنکه بدانند عین قرآن مي اندیشیده اند و از قرآن 
سروده اند! یعني برخی شاعران بدون اینکه آگاه باشند، از قرآن 
اثر پذیرفته اند و دارای شــعرهای قرآنی هستند و به نظر من 
آن هــا واقعاً قرآني بوده اند، چون قــرآن در عمق ناخودآگاه و 
در عمیق ترین لایه هاي وجودشان رسوخ کرده است؛ بي آنکه 
بخواهنــد خودنمایي و یا قرآن نمایي کنند. آن ها به  راســتي 
شاعران قرآني بوده اند. چون پیش فرض فطري و به  اصطلاح 
امروزی Default ذهني و وجودي شان قرآن بوده است و خوشا 
به حال آنان. برخلاف امروز که خیلي ها با دلي کافر، زبان خود 
را سرشار از آیات قرآن مي کنند و با روحي بیگانه با قرآن، لفظ 
و نقش و نقاب خود را با قرآن تزئین مي کنند؛ بي آنکه در باطن 

خود بویي از قرآن برده باشند. 
شما اشعار بیدل و صائب را ببینید. ذات تفکر و نگاهشان 

از دل قرآن اســت. حتي شــاهنامه که ظاهرش زبان اسطوره 
و افســانه و ملیت و حماسه اســت، باطنش آن قرآن است و 
مي توانید همانند مثنوي معنــوي روح قرآن را در آن بیابید. 
مي دانید که فردوسي به باطن تشیع نزدیک بوده است و تا چه 
اندازه حماسه را رنگ عرفان و عرفان را رنگ حماسه داده است. 
بر خلاف امروز که حرف ها، سخنراني ها و مقالات دیني ما سرشار 
از ذکر آیه و حدیث است، اما کمتر در آن روح دیني و عرفاني که 

در آثار حافظ، بیدل و خیام وجود دارد، مشاهده مي شود. 
همین مشــکل ظاهــر بیني را ما در آمــوزش و پرورش 
داریم. یعني تربیت دیني را فقط در حفظ آیات و نقل احادیث 
ارزشــیابي مي کنیم. یا مدرســه اي را مذهبي و دیني تلقي 
مي کنیم که در و دیوار آن پر از بنرهاي قرآني  و شعائر مذهبي 
باشد و کتاب هایي را دیني مي دانیم که بسامد آیات و احادیث 
در آن زیاد باشــد. اما من خاطرم هست که در دهة 1360 در 
مراسم بزرگداشت روز معلم، آیت الله حائري شیرازي را دعوت 
کرده بودند در هتل هماي آن زمان در میدان ونک. ایشان در 
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جمع معلمان برگزیدة کشــوري در باب تربیت دیني و نقش 
معلم سخن مي گفت و همین نکته را متذکر شد که دین فقط 
آیه و حدیث ظاهر نیســت، طبیعت و خلقت هم دین است و 
آیات خداوند در وجود ما نیز هست. ایشان گفت: روزی کتاب 
درسي فرزندم را برداشتم ورق زدم. کتاب زیست شناسي بود 
از اول تا آخر آن را خواندم.کتاب زیست شناسي که صرفاً علمي 
است و به سلول، گیاهان، دستگاه زیست انسان و… می پردازد. در 
آخر کتاب را بستم و روي جلد آن نوشتم: این کتاب دیني است! 

تعلیمات دیني داریم، اما حسیات دیني در آن غایب است. 
چون ظاهر را با همان نگاه عیني گرا مي بینیم. اما باطن را دیدن 
مستلزم توانایي »نگهداري ذهني« )Conservation( است که 
ما هنوز بدان نرسیده ایم! به قول ژان پیاژه، گاهي ما در مرحلة 
تفکر انضمامي باقي مي مانیم و واقعیت را فقط به شکل عیني 
درک مي کنیم. خیلي ببخشید! اگر ما دو لیوان چای را جلوی 
بچه بگذاریم و در آن ها قند بریزیم و یکی از آن ها را هم بزنیم 
و از او بپرســیم: کدام سبک تر است؟ او خواهد گفت آنکه قند 
در آن حل شده، چون قند آن رفته است. ما هم مدرسه، کتاب 
و درسي را دیني مي دانیم که کالبد، جسم و لفظ دیني در آن 
باشــد. اما اگر روح دیني در آن باشد، به دلیل فقدان توانایي 
نگهداري ذهني، آن را نمي بینیم و مي گوییم این کتاب و این 

مجلات مثلًا دیني نیستند، چون هیچ آیه و حدیث ندارند!
 الان وضعیــت ما هم در آموزش و پــروش همین گونه 
است. اگر به بازدید از مدرسه ای برویم و ببینیم در آنجا بنر و 
تراکت آیه و حدیث وجود دارد، می گوییم این مدرســه بسیار 
مذهبی و فعال است. اما اگر به مدرسه ای برویم و هیچ کدام از 
این ها نباشد، اما دارای منش دینی باشد، می گوییم این مدرسه 
عاری از هرگونه دیانت و ایمان اســت. این همان قندی است 

که ما نمی بینیم. ما فقط پوسته و ظاهر را مي بینیم، اما اصل 
باطن، نیت و قلب دیني است. البته این طریقت باید در قالب 
شریعت ظاهر شود و نه آنکه در ظاهر طریقت متوقف شود! مغز 
بدون پوسته فاسد مي شود و پوسته بدون مغز هم پوک است؛ 
پس هردو لازم اســت اما مسئله این است که ما فقط پوسته 
را مي بینیم و در فربه سازي پوسته کار مي کنیم. ما غالباً پوسته 
را گرفته ایم  و مغز را رها کرده ایم؛ ما بعضاً ریش را گرفته ایم و 

ریشه را از دست داده ایم! 
حدود 20 ســال پیش کتابي نوشــتم به نام »رویکردي 

نمادین به تربیت دیني« )از طریق اکتشافي و نه اکتسابي(. 
در ایــن کتاب چندیــن نمونــه از درس تعلیمات دیني 
کشــورهاي خارجي را آورده ام. آن ها بر خلاف ما که فقط به 
ظواهر و معلومات حفظي در دین پرداخته ایم، با یک قصة کوتاه 
بــدون ظواهر دیني، به پرورش حس دیني و ایمان به خالق و 
حتي مبدأ و معاد مي پردازند. من براي اینکه کلي گویي نکرده 
باشم و شما تصور نکنید که این حرف ها ذهني است، نمونه ای 
از قصه هایی که در کتاب دیني کشــور آلمان در دهه ها پیش 
آمده اســت، نقل مي کنم. این عین مطلبي است که در کتاب 
خودم به تفصیل آورده ام تا ببینید چگونه با روش غیر مستقیم 
و اکتشافي مي توان حس دیني را در کودکان تقویت کرد. به 

این متن توجه بفرمایید:

 نمونه ای از یک درس دینی برای پرورش حس مذهبی  
به سبک تربیت نمادین ویژة کودکان

عنوان درس: من همیشه اینجا نبوده ام
روز یکشنبه خاله زهرا اینجا بود. عمو علی هم بود. شیرینی 
و چای داشتیم. مادر و خاله زهرا همیشه خاطرات گذشته را 
نقل می کنند. آن ها همیشه می گویند: »یادت هست که؟…« 
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هنگام نقل این خاطرات همیشــه می خندنــد. یک روز مادر 
برخاست و آلبوم بزرگ عکس را آورد. در این آلبوم عکس های 

زیادی از گذشته بود. 
در یک تصویر، پدربــزرگ و مادربزرگ، با دو دختر بچة 
کوچک پیاده روی می کنند. مادر می گوید: »این خاله زهراست 

و این منم.«
در عکــس دیگری پــدر و مادر با هم کنــار یک خودرو 
ایســتاده اند. پدر می گوید: »این اولین خودروی من بود«. من 
می پرســم: »آن وقت من کجا بودم؟« مادر با خنده می گوید: 

»تو آن وقت هنوز اینجا نبودی؛ هنوز به ما داده نشده بودی.«
من همیشــه اینجا نبوده ام؟ زمانی بود که من داده نشده 

بودم؟ اما من اکنون اینجا هستم. من زندگی می کنم. زندگی 
من از کجا می آید؟ چه کسی آن را به من داده است؟ چه کسی 

آن را به من هدیه کرده است؟

 تکالیف:
1. آیا تو عکسی از زمانی که خیلی کوچک بوده ای، داری؟

2. عکسی از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خودت را در دفتر 
بچسبان و در زیر آن اسم های هر یک را بنویس.

3. والدین تو از زمانی که تو به دنیا نیامده بودی چه چیزهایی 
نقل می کنند؟

4. آیا والدین تو خاطراتی از تولدت دارند؟
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 توضیح و تفسیر
در این درس به شیوه ای غیرمستقیم و به کمک نمادها و 
واقعه های نمادین و به دور از تکلف، لفاظی و عبارت پردازی های 
صوری، با ساده ترین، طبیعی ترین و ارتجالی ترین موقعیت های 
زندگی، ذهن کودک را به فلسفه زندگی و مبدأ و معاد نزدیک  
می کنند. درس از موقعیتی ســاده و در حد یک ســرگرمی و 
تفریح خانوادگی آغاز می شود و در پایان به جدی ترین سؤال 
آدمی، که همان کجایی و چرایی خلقت اوســت، می رسد. از 
یک واقعة روزمرة پیش پا افتاده در حد تماشای آلبوم و تعریف 
خاطرات گذشــته شروع می شــود )نمادها( و در لابه لای این 
بازی ها و تفریحات، گذشــتة کودک )اینکه از کجا آمده و چه 
کسی او را خلق کرده است( مطرح می شود. ظاهر درس نمایی 
از گفت وگوی معمولی اعضای خانواده را نشان می دهد اما آنچه 
در باطن مفاهیم و تعالیم نهفته، بیان کننده عمیق ترین فلسفة 

هستی است.
درس با عنوان »من همیشه اینجا نبوده ام« شروع می شود؛ 
عبارتی به ظاهر ساده، اما در واقع تفکر برانگیز که ذهن را رها 
نمی کند. »من همیشه اینجا نبوده ام« به طور ناخودآگاه کودک 
را به گذشته برمی گرداند. خودبه خود سؤالاتی در ذهن او  ایجاد 

می شود.
سپس از خاله زهرا و عمو علی، چهره های محبوب کودک 
و محیط طبیعی خانه با محرک های فیزیکی و دل چســب در 

حد شیرینی و چای سخن به میان می آید.
بعد نوبت به خاطرات، یعنی قصه ها و داستان ها از گذشته 

می رسد و به دنبال آن خنده، خوش حالی، سرور و نشاط.
بعد آلبوم بزرگ: تصویری از گذشــته، سفری به گذشته، 
بازگشت به گذشته، مرور کردن ریشه ها، یادی از روزهای قبل، 

خاطرات، ریشــه های هستی، احساس بودن، احساس هویت، 
احساس ریشه داشتن و…  

بعد تصویر پدربزرگ، تصویر مادربزرگ با دختربچه: نوعی 
همانندسازی و همسان اندیشی با تصور دختربچه… 

بعد کنار خودرو نمودی از واقعیت روزمرة زندگی کودک؛ 
خودرویی که هرروز سوارش می شود.

بعد این جملــه که: »این اولین خودروی من بود«؛ اولین 
خودرو. باز هم بازگشت به گذشته، مرور ایام و احساس هستی.

بعد این ســؤال فی البداهه، طبیعی و ســاده نــه از زبان 
بزرگ ســال و به از زبان ساده و دل نشــین خود کودک: من 

می پرسم: »آن وقت من کجا بودم؟«
ازاینجا پرورش حس دینی، پرورش حس خداجویی آغاز 
می شود. خیلی ســاده، آرام و طبیعی، اما ریشه ای و بنیادین: 

»آن وقت من کجا بودم؟«
مادر با خنده می گوید: تو؟ تو آن  وقت هنوز اینجا نبودی؛ 

هنوز به ما داده نشده بودی.
در عبارت »هنوز به ما داده نشده بودی« از فعل مجهول 
اســتفاده شده است. یعنی کودک باید در پس پرده و در حاشیة 
ذهن و پشت  صحنه به دنبال فاعل بگردد؛ به دنبال هستة اصلی 

بگردد که: »چه کسی مرا به خانواده ام داده است؟ او کیست؟«
بــاز از زبان خــودش، و تکرار و تأییــد از جانب خودش. 
هیچ کس به او درس نمی دهد. هیچ کس به او القا نمی کند. او 

خود کشف می کند: 
»من همیشه اینجا نبوده ام«.

»زمانی بود که من داده نشده بودم«.
این تکرار نوعی بازآفرینی اندیشه است؛ نوعی خلق جدید 
است؛ نوعی تولید مجدد از فرایند خلقت در ذهن کودک است 
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به زبان خودش.
»اما اکنون من اینجا هستم.«

بازگشت به حال، سیر و سفر از گذشته به حال، و از حال 
به گذشته، ذهن کودک را به جست وجوی دائم وامی دارد. او را 
راحــت نمی گذارد. تعادل ها را بر هم می زند؛ او را راهی تعادل 
جویی متزاید می کند تا از هستی خویش عشق به خدا را حس 
کند؛ عشق به خالقش را در دلش پرورش دهد. با زبان و بیان 
خودش، با ســؤالات خودانگیخته، با آمــوزش خودبه خودی، 
با روش ســقراطی و روش مامایــی، او را آمادة زایش حقیقت 
می کند. اما حقیقتی که از قبل آن را پرورانده و در حد زایش و 

تولد آماده ساخته است.
»اما من اکنون اینجا هستم.«

»من زندگی می کنم.« این عبــارت زندگی او را به او باز 
می نمایاند؛ او را نســبت به هســتی اش هوشیار می کند؛ او را 

ازآنچه در آن غرق است؛ بیرون می کشد.
بــه هر حال ارائة یک نمونه ای از صدها نمونة ذکر شــده 
مي تواند سرمشق خوبي براي کار ما در مجلات کمک آموزشي 
بــراي ترویج حس دیني، پرورش ایمــان قلبي به ارزش هاي 

اخلاقي و دیني، به شیوه اي نمادین و غیر مستقیم باشد.
نمونة دیگری از همین داســتان هاي آزمون پرلز مي توانم 
برایتــان مثل بزنم کــه چگونه آن هــا ارزش اخلاقي را براي 
کودکان نهادینه مي کنند و آن وقت ما ارزش هاي نهادینه شده 

فطري را متأسفانه با آموزش هاي مستقیم از بین می بریم.
حضرت امیرالمومنین علی )علیه السلام( در یک حدیث 
شگفت انگیز می فرمایند: برای ریشه کن کردن بدی از سینة 
دیگران، بدی را از ســینة خود ریشــه کن کنید. حالا اگر ما 
بخواهیم همین مضمون را براي کودکان در قالب یک داستان 

در مجلات کمک رشد بیاوریم باید چکار کنیم و چه هنري به 
خرج دهیم؟ ببینید دیگران بدون اطلاع از این حدیث چگونه 
این پیام را به کودکان منتقل کرده اند؛ بي آنکه ظاهر حدیث را 

نقل کرده باشند!
به نظر من اگر ما می خواستیم حدیث مولای متقیان را در 
قالب یک داستانِ نامرئیِ غیرمستقیمِ درونیِ بی هدفِ بی غرض 
و مرواریدی، بدون اینکه اصلًا آگاهانه باشد بیان کنیم، همین 
داستان که در آزمون پرلز 2011 براي کودکان بیان شده است، 
واقعاً الگوي جالبي براي ادبیات داستاني، آن هم ادبیات دیني 

مي تواند باشد؛ از ناخودآگاه به ناخودآگاه.
 البته ظاهرش غیر دیني اســت، امــا باطنش روح دیني 
و حس دینــي را ناخودآگاه به کودک منتقل مي کند. در این 
داســتان مي توان آموزش نامرئي و تربیت غیر مستقیم دیني 
شدن و اخلاق انســاني را بي آنکه اثر ظاهري از دین و اخلاق 
باشــد دریافت کرد، ایــن نمونه ایي از کاربســت عملي همة 
حرف هاي انتزاعي و عرفاني ماســت که تا اینجا مطرح کردیم 
و اگر شــما بخواهید این نظریه را در بستر مجلات رشد و در 
قالب وظایف دفترتان پیاده کنید، نمونه اش  این داستان است. 

با هم مي خوانیم:
»تابســتان بسیار خوبی بود تا اینکه جِرِمی راس همسایة 
دیوار به دیوار بهترین دوستم استنلی شد. من از جرمی خوشم 
نمی آمد. او مهمانی داد و مرا دعوت نکرد، اما بهترین دوستم 
اســتنلی را دعوت کرد. تا زمانی که جرمی همسایة ما نشده 
بود من هیچ دشــمنی نداشــتم. پدرم می گفت او نیز وقتی 
هم سن من بوده دشمنانی داشته، اما راه خلاص شدن از دست 
دشمنان را بلد بوده است. پدر تکه کاغذ کهنه ای از میان کتاب 

آشپزی در آورد و با خشنودی گفت: کلوچة دشمن! 
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حتماً می پرسید کلوچة دشمن دیگر چیست؟ پدرم گفت 
دستور تهیة کلوچة دشمن خیلی محرمانه است و او این راز را 
حتی به من هم نمی  تواند بگوید. من از او خواهش کردم دربارة 
کلوچه چیزی هرچند کم به من  بگوید. پدر گفت: بسیار خب! 
آن را به تو می گویم. کلوچة دشمن من سریع ترین راه خلاص 

شدن از دست دشمن است.
 این حرف پدر مرا به فکر فرو برد. چه چیزهای نفرت انگیزی 
باید در کلوچه باشد! برای پدر چند کرم خاکی و مقدار سنگ 
آوردم، امــا او فوری آن هــا را پس داد. رفتم بیرون بازی کنم، 
اما تمام مدت حرف هایی که پدرم در آشــپزخانه گفته بود در 
گوشم بود. اینطور که پیدا بود، تابستان خوبی در پیش داشتم. 
پیش خودم سعی کردم تصور کنم که بوی این کلوچة دشمن 
چقدر می تواند بد باشد، اما من بوی خوبی حس می کردم. به 
داخل رفتم و از پدر پرسیدم: چه مشکلی پیش آمده؟ کلوچة 

دشمن که نباید این قدر خوش بو باشد!
 اما پدر خیلی باهوش بود. او گفت: اگر کلوچه بدبو باشد 

که دشمن تو آن را هرگز نمی  خورد. 
زنگ فــر به صدا در آمد. پدر دســتکش مخصوص فر را 
پوشید  و کلوچه را بیرون آورد. معلوم بود برای خوردن آماده 
است. تازه داشــتم می فهمیدم. اما هنوز نمی دانستم کلوچة 
دشمن چطور اثر می کند. پدر گفت: باید یک روز را با دشمنت 
بگذرانی. باید با او مهربان باشــی! اگر می خواهی جرمی را به 
خانــه دعوت کنی، اول باید اعتماد او را جلب کنی و قلباً با او 
دوست بشوی. چون اگر کلک بزنی و او بفهمد هیچ گاه به خانة 
ما نمی آید. پس باید همة کینه ها را دور بریزی تا او احســاس 
کند که او را دوست داری و به تو اعتماد کند و به اینجا بیاید. 
کار ساده ای نیست. حالا مطمئن هستی که می خواهی این کار 

را انجام بدهی؟
البته کــه مطمئن بودم. کافی بود یــک روز را با جرمی 
بگذرانم تا برای همیشه از شر او راحت شوم. با دوچرخه به در 
خانــه اش رفتم و در زدم. وقتی جرمی در را باز کرد معلوم بود 

تعجب کرده. گفتم: می توانی بیایی بیرون با هم بازی کنیم؟
 گیج به نظر می رسید. گفت: بگذار از مادرم بپرسم. وقتی 

برگشت کفش هایش در دستش بود.
 کمی دوچرخه سواری کردیم. سپس ناهار خوردیم. بعد از 
ناهار به خانة ما رفتیم. عجیب بود. من داشتم با دشمنم تفریح 
می کردم. این موضوع را نمی توانســتم به پدرم بگویم، زیرا او 
برای پختن کلوچه خیلی زحمت کشیده بود. پدر غذای مورد 
علاقة مرا درست کرده بود که غذای مورد علاقة جرمی هم بود. 
شاید جرمی خیلی هم بد نبود. داشتم فکر می کردم شاید بهتر 
باشد موضوع کلوچة دشمن را فراموش کنم. به پدرم گفتم: پدر 

چه خوب است آدم دوست تازه ای داشته باشد! 
اما پدر فقط لبخند زد و سری تکان داد. شاید پدر خیال 
می کرد دارم فیلم بازی می کنم. جرمی نگاهی به کلوچه کرد و 
گفت: به به! ترسیدم. دلم نمی خواست جرمی از کلوچة دشمن 
بخورد. او دوســتم بود. چنگال جرمی قبل از اینکه به دهانش 
برسد، متوقف شد. با تعجب به من نگاه می کرد. خیالم راحت 
شد. جانش را نجات داده بودم. جرمی پرسید: اگر بد است پس 

چرا پدرت خودش نصف کلوچه را خورده است؟ 
راست می گفت. پدر داشت از کلوچة دشمن می خورد. پدر 
زیر لب گفت: عجب چیزی ست! من همین طور داشتم کلوچه 
خوردن آن ها را تماشا می کردم. موهای هیچکدام شان نریخت. 
بی ضرر به نظر می رســید. بنابراین من هــم کمی از کلوچه 
چشــیدم. خوش مزه بود! بعد از دسر جرمی مرا دعوت کرد تا 
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صبح روز بعد به خانه اش بروم. اما کلوچة دشــمن! من هنوز 
روش درســت کردنش را نمی دانم. هنوز نمی دانم که آیا واقعاً 
دشــمنان آدم از آن بدشان می آید و با خوردن آن موهایشان 
می ریزد و یا به دهانشان بوی بد می دهد یا نه؟! البته مطمئن 
هم نیستم که برای این سؤال ها جوابی پیدا کنم، زیرا من دیگر 

بهترین دشمن را از دست نمی دهم!«
در این داستان نشان داده مي شود که چگونه دشمن آدمي 
به یک دوســت تبدیل مي شود. ما چگونه مي توانیم با اصلاح 
نیت خود دیگري را اصــلاح کنیم. چگونه مي توانیم با تغییر 
اخلاق خود، اخلاق دیگران را تغییر دهیم. همان حدیث مولاي 
متقیان که براي ریشــه کردن بدي از سینه دیگران بدي را از 

سینة خود ریشه کن کنید! 
اما اگر به یک ظاهربین قشري نگر بگوییم این داستان را در 
کتاب تعلیمات دیني چاپ کنید تا بچه ها دیني شوند مي گوید: 
این داســتان چه ربطي به دیــن دارد؟ پس حدیث و آیه اش 
کجاســت؟ این داستان لائیک و سکولار است! و هیچ اثري از 
دین و شریعت و اخلاق دیني در آن نیست. آموزش هاي  ما باید 

از متن دین و حدیث باشد!
 حال آنکه مولای متقیان )ع( دربارة رسالت  پیامبر اکرم 
)ص( و تفاوتــش با ســایر انبیا می گوید: »بِعثــة بالتَعریض لا 
بالتَصریح«: همة پیامبران به تصریح رســالت پیدا کردند، اما 
پیامبر اکرم )ص( تنها پیامبری بود که رســالتش به اشــارت 
بود، نه عبارت و صراحــت. هرچقدر که ما پیام را مخفی تر و 
کنایه آمیزتر کنیم، فرصت مي دهیم تا مخاطب آن را شــخصاً 
کشــف کند و نه آنکه طوطي وار کســب کند! هــر قدر پیام 
مخفي تر و غیر مستقیم تر باشد، تأثیرش آشکارتر و مستقیم تر 
می شود. هرچه قدر ناخودآگاه تر باشد، خودآگاه تر می شود. هر 

چقدر پنهان تر بشود، قوی تر می شود. اما ما می گوییم مبادا این 
بچه برداشت دیگری بکند. الان در جامعة ما همه به جای هم 
کار می کنند. الان معلم به دانش آموز کاردستی می دهد، مادر 
و پدرش آن را برایش درســت می کنند و به مدرســه می برد. 
هــم معلم می فهمد که این کار خود بچه نیســت و هم خود 
بچه می داند. همه یکدیگر را در یک شــبکة فریبکارانه سرکار 
گذاشــته ایم و همین جور بالا می آییم تــا جایی که پایان نامة 
دانشگاهی را هم به مراکزی می دهیم که برایمان انجام دهند 
و هیچ نظارتی هم روی آن انجام نمی شود. یعنی به جاي آنکه 
دیني شویم ما را دیني مي کنند، به  جاي آنکه بیندیشیم ما را 
مي اندیشانند، و به جاي آنکه روي پاي خود بایستیم، ما را روی 

پاي بیگانه با خود نگه مي دارند.
آنچه که ما اندیشــیدیم، آموختیم و به رســمیت تبدیل 
کردیم، دیگر ارزش ندارد. ولی آنچه هنوز در ناخودآگاه ما در 
حال پردازش اســت، اهمیت دارد. به قول جان دیویي، حل 
مسئله، مرگ تفکر اســت و طرح مسئله، حیات تفکر است. 
سهم کنجکاوی که غریزی هم هست، همان تفکر اولیه است 
و سهم آن نظام رسمی، تفکر ثانویه. محتوا 90 درصد پوشش 
است و 70 یا 80 درصد کنجکاوی. یعنی فقط ما بتوانیم بچه ها 

را کنجکاو کنیم کافی است. 
ســوابق انقلاب آموزشــی از قبــل از انقلاب تــا الان را 
می خواندم. سال 1356 کنفرانسی در رامسر برگزار شده بود با 
عنوان »انقلاب آموزشی«. از کنفرانس مزبور یک هدف بیرون 
آمده بود: »مبنای اصلاحات در نظام آموزشــی نوین، تقویت 
نیروی کنجکاوی در کودکان است.« اگر این کار در آن زمان 
انجام می شــد و ما هم همان را دنبال می کردیم به  آموزش و 
پرورش فعال نزدیک تر مي شدیم! چون اگر نیروي کنجکاوي 
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تحریک شود همه چیز در آموزش جان مي گیرد: 
چون نداي وصل بشنودن گرفت        

اندک اندک مرده جنبیدن گرفت
اساساً آغاز اندیشیدن با حس شگفتي و کنجکاوي است و 
تا این حس بیدار نشود هر گونه آموزش و پرورشي سم مهلک 
است! ارسطو می گوید آغاز فلسفة آرخه )شگفتی( است. یعنی 
تفکر با شــگفتی و کنجکاوی باید آغاز شود. ژاپنی ها در دهة 
90 تحقیق کردند که شهروند هزارة سوم باید چه خصوصیاتی 
داشته باشد. آن ها پس از ده ها جلسه و کار گروهی و جمع آوري 
هزاران ایده و نظر و طرح و برنامه به 40  هزار صفت رسیدند. 
به کمک آمارگرها تحلیل عاملی انجام دادند و به روش تقلیل و 
کمینه سازي، این 40 هزار صفت را فشرده و فشرده تر کردند تا 
به یک عامل واحد برسند که همة این 40 هزارتا صفت درش 

نهفته باشد )از کثرت به وحدت(.
مثلًا صفــات صداقت، صمیمیت و یکرنگی در یک گروه، 
پشــتکار، اراده و مقاومت در گروهی دیگر، و نشاط، شادی و 
ماننــد آن در گروه بعدی قرار می گیرنــد. در نهایت این 40 
 هــزار صفت را به  چهار هزار، چهار هزار را به چهار صد، چهار 
صد را بــه چهل، چهل را به چهار و در نهایت چهار را به یک 
صفت تبدیل کردند. این همان کثرت در وحدت اســت که ما 
در توحید و عرفان داریم، اما از آن بیگانه ایم. در روایتي از امیر 
مؤمنان )ع( آمده است: »العلم نقطة كثرها الجاهلون«. علم تنها 
یک نقطه اســت که نادان ها آن را زیــاد کرده اند! جهل به ما 
کثرت می دهد وگرنه علم یک نقطه است.  آن یک صفتی که 

ژاپنی ها به آن رسیدند چه بود؟ 
of  Zest For Living  Zest Cultiva�  ژاپنی ها می گویند:

tion. Zest در فرهنگ ژاپنی نوعی وجدِ درونی اســت. نوعی 

شــوقِ درون زا است. تأکید می کنم که این متعلق به فرهنگ 
Cul�  و بوم زیســت ژاپن است و برای ما وجود ندارد. حالا چرا

tivate گفته و Educate یــا Teaching و از این قبیل نگفته 

اســت؟ چون Culture از ریشــة بذر درونی است؛ چیزی که 
درون زمین وجود دارد. 

جبران خلیل جبران می گوید: »تعلیم و تربیت دانه ای 
اســت درون افراد که ما باید آن را پــرورش بدهیم. نه اینکه 
دانه ای از بیرون را درون افراد بگذاریم و آن را پرورش بدهیم.« 
ما ایــن کار را نمی کنیــم. ما درخت پلاســتیکی و پرورش 

پلاستیکی داریم.
 Zest چنین ریشــه ای دارد. یعنی شــوق دانســتن که 
ریشــة آن فطری اســت و باید واکاویده شود تا کشف شود و 
پرورش پیدا کند. آن ها می گویند اگر ما بتوانیم این شــوق را 
در کودکی پرورش بدهیم، به همة هدف ها می رسیم. فردی که 
شوق  داشته باشــد، هدف دارد، خوش بین است، ذوق و شوق 
پیشــرفت دارد، از مشکلات نمی ترسد و… بچه های امروز ما 
چون شــوق ندارند، باید با هزار زور و تهدید و ترغیب آن ها را 
 Zest .به درس خواندن وادار کنیم، اما باز هم نتیجه نمی گیریم
در عرفان ما چیزی شبیه وجد است. نه Happiness است و نه 
Enjoy. یک نوع ذوق و شوق درون زاست. ژاپنی ها می گویند 

Cultivate. Cultivate یعنــی پروراندن از درون. اگر وجود را 

بسط دهید، این اشتها به وجود می آید و دیگر نیازی به رهبری 
شما نیست. طلب خودش رهبر است.

آب کم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

در طلب زن دائماً تو هر دو دست   
که طالب در راه نیکو رهبر است   
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 پس آن 40  هزار را بــه یک صفت تبدیل کردند که آن 
یک صفت فشــرده که داراي چگالي سنگین 40 هزار صفت 
است، همان »نیروی کنجکاوی« است که در آن همة هدف ها 
و آرمان ها نهفته است:»إنَِّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْل ثَقِيلا.« شما قرآن را 
ملاحظه بفرمایید. ببینید چقدر زیبا از طریق آیات و نشانه ها 
عقل و اندیشه را بر مي انگیزاند. من در کتابي به نام »راهبردهاي 
سلبي در آموزش« بیش از 20 روش تدریس برخاسته از قرآن 
را به تفصیل و تمثیل شرح داده ام و به  راستي به دور از تعصب 
و جزمیت باید گفت هیــچ کارگاه آموزش روش هاي تدریس 
نمي تواند به پاي روش هاي برخاسته از آموزه هاي دیني برسد. 
روش قرآن در مورد مخاطب روشــی تحریک کننده و راز 
آلود است. در همان آیة نخست سورة بقره آمده است: »الف لام 
میم« که نوعی تنش معنایی است و مخاطب را در همان آغاز با 
رازآمیزي مواجه مي سازد؛ نوعي تنش معنایي براي برنگیختن 
کنجــکاوي. و یا ســوره هاي مکي قرآن همــواره با چالش و 

پرسشگري هاي رازآلود آغاز مي شوند: الْقَارِعَةُ )1( مَا الْقَارِعَةُ )2( 
وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ )3(. این آیات به شکلي کوبنده، تحریک زا و 

مهیج ذهن مخاطب را درگیر مي کنند، آن هم با پرسشــگري 
مداوم. ویا زماني که مي خواهد اهمیت شب قدر را نشان بدهد، 

مي فرماید:»إنَِّا أنَزَلْنَاهُ فِی لیَْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلَةُ الْقَدْرِ.«
در مورد قصص و داستان ها نیز در قرآن بیانی تفکر برانگیز 
و غیرخطی حاکم اســت. به قول قــرآن پژوهان نوعی »نظم 
پاشان« دارد براي اینکه مخاطب را همواره درگیر تفکر کند و 
در این »نظم پریشان«  به تعبیر حافظ شوق و اشتیاق کشف 
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و شهود را بر مي انگیزد: 
حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت    

طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود  
نظم پاشان و پریشان و گسست هاي شکلي در غزل حافظ 
به نوعي عامدانه است. نبود وحدت عمودي یا وحدت معنایي 
به طور کامل در شــعر حافظ به این دلیل اســت که حافظ 
مي خواهد فرصت کشف و خلاقیت آزاد را به مخاطب بدهد تا 
او خود از این فرم محض، معناي محض را درک کند و نه اینکه 
معنا از جانب او به مخاطب داده شود. یعني فقط کسب عقلي 
کافي نیست، بلکه کشف قلبي باید به مدد انسان سالک بیاید.

به قول یکي از نویسندگان حافظ پژوه، حافظ عقلانیت را 
براي ارضاي روح آدمي کافي نمي داند. این همان نکته اي است 
که پست مدرنیته به آن رسیده و معتقد است: زندگي عقلاني 
و عقل، بشر را افسرده مي کند. همان چیزي که حافظ به زبان 
شعر در غزل هایش به آن دست یافته است و انسان را به کشف 
پس از عقل دعوت مي کند. در حقیقت آنچه با عنوان »لسان 
الغیب« مطرح مي شود، همین اندیشه است که آدمي مي تواند 
به ابعادي دست یابد یا ابعادي را کشف کند که با ابزار عقلانیت 
مدرن یا حتي عقلانیت انتقادي نمي توان آن ها را کشف کرد. 

در همین زمینه حافظ مي گوید: 
قیاس کردم تدبیر عقل در ره عشق 
چو شبنمي است که بر بحر مي کشد

حتي دلیل اینکه نظم حافظ پریشــان به نظر مي رســد، 
همین بازي اســت که حافظ با مســائل وجودي آدمي کرده 
اســت. به زبان دیگر شــعر حافظ در ظاهر پریشــان است تا 
خلاقیــت از بین نرود، اما در عیــن حال نظم هم دارد چراکه 
بدون نظم نمي توان خلاق بود. اگر در تدریس هم همین کار 

را بکنیم، دانش آمــوز از آن روایت خطی بیرون می آید و این 
نوعی ساختارشکنی در روش تدریس خواهد بود. آن گاه شاهد 
خواهیم بود که دانش آموزان به افرادي خلاق و کاشــف علم 
به جاي کاسب علم تبدیل مي شوند. به هر حال دوستاني که 
علاقه مند پیگیري روش هاي تدریس به سبک قرآنی هستند، 
مي توانند به کتابي که ذکر کردم مراجعه کنند. چون در اینجا 

مجال کافي براي واگشایي این گفتمان قرآني نیست.
نکتة دیگري که در اینجا لازم است بیان شود، بحث تربیت 
غیرمستقیم و ناخودآگاه )یا همان وجودي و قلبي( است و نه 
بــازی کردن نقش و تلاش ارادي براي تغییر رفتار افراد. چون 
طبع انسان به گونه اي است که اگر حس کند کسي مي خواهد 
او را تغییر دهد مقاومــت مي کند زیرا همة ما  فکر مي کنیم 

دیگران باید اصلاح شوند، ما که خوبیم! 
همین که ما سعی می کنیم کسی را تغییر بدهیم، امکان 
تغییر دادن را از دســت داده ایم. همین که مي خواهیم مؤثر 
واقع شــویم و اقدامی ارادي، برنامه ریزي شده و رسمي انجام 
مي دهیم، اثرگذاري خود را محو مي کنیم. ما باید بي اثر شویم 
تا اثرگذار شــویم! این هم از آن حرف هاي متناقض است که 
الان دوستان مي فرمایند: دوباره رفتي تو خط هپروت! نه والله! 
عرضم این اســت که ما زماني اثر گذار مي شــویم که در اثر 
گذاري خود فاني شــویم و از نقــش و ادا و اطوار و این دکان 
تغییر رفتار، اصلاح اخلاق و کلاس هاي کاسب کارانه به  در آییم. 
از طریق موجود به وجود بدون حضور و ظهور ملموس منشأ اثر 

باشیم. ما زماني اثر گذار مي شویم که بي اثر شویم! 
تا شدم بی اثر، از ناله اثرها دیدم             

بی اثر شو که اثرهاست در این بی اثری
تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید     
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بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری
سرو آزاد شد آن دم که ثمر هیچ نداد   

بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمری 
)فروغی بسطامی(

 ما به محض اینکه می خواهیم روی کســی اثر بگذاریم، 
بی اثر می شــویم؛ چون ادا در می آوریم. اما اگر نفهمیم که روی 
کسی داریم اثر می گذاریم و شخص مقابل هم نفهمد که دارد اثر 
می پذیرد، آنجاست که اثرگذار و اثرپذیر در حال فعالیت هستند. 

بارها مشــاهده و مطالعه فرموده اید که چگونه اثر پنهان 
بیش از اثر آشــکار موجب تغییر افراد شده است. این مبحث 
را در قالب Hidden Effects که امروزه در برنامه ریزي درسي 
از آن صحبت مي شــود، مي توان به وضوح دید. غالباً آنچه که 
قصد مي کنیم، با آنچه مخاطبان کسب مي کنند در تضاد است. 
مثلًا در تربیت دیني قصد ما پرورش حس دیني است اما چون 
با شیوه هاي ناشیانه و تبلیغات مضحکانه و روش هاي سطحي 
در قالــب نصیحت و اندرزهاي صوري و زوري عمل مي کنیم، 
به جاي دین پذیري ممکن است ناخواسته دین گریزي و حتي 

دین ستیزي را در مخاطبان خود تقویت کنیم.
حالا بر عکــس آن هم صادق اســت: ما اگــر بخواهیم 
تأثیرگذاري مان عمیق باشــد باید این تأثیر پنهان باشد و نه 
آشــکار؛ یعني همان اثر پنهان اما با بار مثبت. به این اسلاید 
توجه فرمایید: )اشــاره به تصویر پاور پوینت( در این تحقیق 
آمده است که وقتی فرســتنده و گیرنده هر دو آگاه اند، هیچ 
اثــری اتفاق نمی افتــد. از آگاه به ناآگاه اثرش قدری بیشــتر 
می شود. از ناآگاه به آگاه هم اثر دارد. بهترین حالت آن هم از 
ناآگاه به ناآگاه اســت. مراد از ناخودآگاه، ناآگاهي نیست، بلکه 
نوعي آگاهي وجودي رازآلود است که تحت تأثیر آن، آنچه فرد 

انجام مي دهد، قلبي است و نه ادا و اطوار ارادی!
 ما زمانــي مي توانیم زیبا جلوه کنیــم و این زیبایي در 
دیگران تأثیر زیبا بگذارد که از خودمان فاني شــویم و منیت 
و خودنمایــي و خودخواهــي در ما محو شــود. چون ممکن 
است وقتي مي خواهیم کســي را تغییر دهیم، در واقع نوعي 
تســلط جویي و حتي برتري جویي در ما باشد که همین مانع 
تأثیر وجودي روي دیگري مي شود؛ چون رنگ خودخواهي و 
منیّت به  خود مي گیرد. حالا در اینجا یک خبر مهم قرآني، یک 
راز شگفت انگیز در گفتمان انسان شناسي در تعلیم و تربیت، 
یک حکمت ناب در وجود شناسي ناب از قرآن ناب: ببینید ما 
زماني وجودمان ارزش مي یابد و سیمایي زیبا و دوست داشتني 
مي یابیم که به درجه خلوص و یکپارچگي و صداقت و بي رنگي 
نزدیک شــویم. آن گاه همة وجود ما اثر مي شــود و نیازي به 
آموزش روش هاي اثر بخشــي و اثر گذاري در تربیت نخواهد 

بود. به قول حافظ: 
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش    

کاو به تأیید نظر حل معما مي کرد
در این مقام فقط همان »نظر کردن« است که بدون قیل 

و قال مشکل را حل مي کند.
اي لقاي تو جواب هر سؤال   

مشکل از تو حل شود بي قیل و قال 
این همه قیل و قال براي تربیت از براي چیست؟ این  همه 
دســتگاه عریض و طویل براي آموزش و پرورش افراد چگونه 
ایجاد شده است؟ باور کنید اغلبش دکان است و توهم و تفنن 
و تفرع! و شاید همه شان ریا و تظاهر و گمراهي باشد. به قول 

حافظ:
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب    
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چون نیک بنگری همه تزویر می کنند
اما اگر فقــط خلوص در عمل باشــد، همه چیز معجزه 
مي شــود. حالا هدیة من به شما این آیه شریفه قرآني است: 
تِكَ لَُغْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِينَ إلَِّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.« شیطان  »قَالَ فَبِعِزَّ
به خدا گفت پس به عزت تو سوگند که همه را گمراه می کنم: 
»إلَِّ عِبَــادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيــنَ.« مگر آن بندگان پاک دل تو را که 

خالص شده اند. 
چرا شیطان گفت »مُخْلصَِین« و نه نگفت »مُخْلصِِین«؟ 
»مُخْلصَِین« یعنی کسی که خودش از اخلاص خودش آگاهی 
ندارد. اگر کســی اراده کند که اخلاص کند، شاید ناخودآگاه 
ریــا کند. اما اگر من ندانم که دارم کار خوبی انجام می دهم و 
بچة من ناخودآگاه از عمل ناخودآگاه من تأثیر بپذیرد، خیلي 
تأثیرگذار خواهد بود! چون چه بسا ما با منیّت خودمان به راه 
خدا مي رویم  و این راه گرچه به ســوي خداســت، اما از روي 
منیّت اســت و خودش نوعي گمراهي است. اما اگر منیّت ما 
فاني شود، آن گاه خدا به سوي ما مي آید که عین هدایت است! 
تعبیر جالبي یکي از عرفا دربارة تفاوت گمراهي و هدایت دارد 
که البته قدري تکان دهنده و خِرد آشــوب است. پیشاپیش 

مراقب باشید برنیاشوبید! 
در کشف المحجوب آمده است: »راه دو است: یکی راه 
بنده به خدا و یکــی راه خدا به بنده. راه بنده به خدا ضلالت 
است و راه خدا به بنده هدایت. پس هر که گوید بدو رسیدم، 
نرســیده و هر که گوید رسانیدند، او رسیده! از آنکه رسانیدن 

اندر نارسیدن بسته است و نارسیدن اندر رسانیدن.« 
 به قول مولوي: گر مــی روی بی حاصلی، گر می برندت 
واصلی. وقتی انســان اراده می کند و با منطق خودش به خدا 
نزدیک می شود، این می شود ضلالت. این همان »مُخْلصِِین« 

اســت. اما اگر در خواســت و ارادة خود فاني شــود و خود از 
اخلاص خود خبر نداشــته باشد دیگر از هرگونه ریا و عجب و 
شرک خفي مصون است و او به راستي راه یافته به درگاه حق 
اســت و حضورش همه نور و تأثیر نیک اســت! این است راز 
بزرگ و حکمت زیباي انســان شناسانة قرآن کریم در آیه اي 

که ذکر شد.
حالا ببینید ما چه کرده ایم در تعلیم و تربیت دیني و این 
دســتگاه هاي فرمایشي و روش هاي کلیشه اي. به قول یکي از 
علماي دیني: ما ناهنرمندانه تبلیغ دین مي کنیم و دشمنان ما 
هنرمندانه تبلیغ ضد دین! ببینید کدام  یک پیروز مي شوند؟ به  
راستي چرا این همه سرمایه گذاري در تبلیغات دیني و این همه 
دم و دستگاه فرهنگي، این همه شبکه هاي صدا و سیمایي، این 
همه کتاب و مقاله و سخنراني، این همه فیلم و سریال مذهبي 

و… تأثیرگذار نیست؟ مي دانید چرا؟ 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ  قرآن جواب این سؤال را داده است: »يَا أيَُّ
تَقُولُونَ مَا ل تَفْعَلُونَ.« یعني بین آنچه مي نماییم با آنچه هستیم 

نفاق اســت و ریا و ادا و اطوار! براي همین بي تأثیر است: »قَد 
خاب من دســاها.« چون این ها پنهان ســازي وجود است و 
نتیجه اش زیان و خســران است. میلیاردها پول بیت المال را 
براي تبلیغ و آموزش مردم هزینه مي کنیم، اما چون به این آیة 

قرآني عمل نمي کنیم، نتیجة عکس مي گیریم.
هر چه کردند از علاج و از دوا        

گشت رنج افزون و حاجت ناروا
آن کنیزک از مرض چون موی شد    

چشم شه از اشک خون چون جوی شد
از قضا سرکنگبین صفرا فزود       

روغن بادام خشکی می  نمود
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از هلیله قبض شد اطلاق رفت     
آب آتش را مدد شد همچو نفت

شــگفت آنکه چگونه آب خاصیت نفت را پیدا مي کند و 
موجب آتش افروزي بیشــتر مي شود؟! و شگفت آنکه چگونه 
این همه سرمایه  گذاري هاي تربیتي بعضاً به ضد خود تبدیل 
مي شود؟!  نظام وارونگی در تعلیم و تربیت، در سیاست و قدرت 
هم خودش را نشان می دهد. آنکه سعی می کند تربیت کند، 
در همان لحظه فرایند طبیعي تربیت شدن از جانب متربي را 
خاموش مي کند! مانند آن کس که سعي مي کند )به صورت 
ظاهــري، ارادي و خودنمایي( که تواضع کند. در همان لحظه 
تواضع را از دست مي دهد، چون دارد سعي مي کند متواضع باشد 
حال آنکه نیست! متواضع حقیقي کسي است که در تواضع خود 
فاني شده باشد. آن گاه زیبا و دیدني و تأثیرگذار مي شود، بي آنکه 
بخواهد تأثیري بر دیگري بگذارد. تربیت یعنی میراندن آنچه تصنعاً 

شده ایم و زنده شدن به آنچه فطرتاً بوده ایم. 
تمام تربیت همین دو جمله اســت: ما نیستیم آنچه که 
شده ایم و شده ایم آنچه که نیستیم. چیزی هستیم که نیستیم 
و آنچه داریم، ندانیم و آنچه دانیم، نداریم. آسیب شناسی کل 
نظام تعلیم و تربیت ما در همین دو جملة پیر هرات می گنجد 
و مصیبت آنجاســت که ما آنچه داریم، ندانیم و آنچه دانیم، 

نداریم.
از استیون اسپیلبرگ سؤال کردند: شما که با بازیگران 
بــزرگ کار می کنید، کدام یــک از آن هــا را بهترین بازیگر 
می دانیــد؟ گفت: دو نفر. آنتونی کوئین و تام هنکس. چون 
این دو نفر بازی نمی کنند، نابازیگر هســتند. در واقع غریزی 
بازی می کنند. آن ها چون بازی نمی کنند، بهترین بازیگر هستند. 
هر کس باید خودش باشد. اگر خودش باشد، تربیت شده است. 

اما امروزه بر عکس است. هر کس بتواند مثل دیگري باشد، تربیت 
شده است! 

خداوند همة ما را طور به طور خلق کرده اســت. هر کس 
باید به طور خــود بار بیاید نه به طور دیگران: »وَ قَدْ خَلَقَكُمْ 
أطَْواراً.« هر کس باید مثل هیچ کس باشد. آن گاه واقعاً کسي 

براي خودش شده است. امیلي دیکنسون شعر جالبي در همین 
زمینه دارد و مي گوید: من کســي نیستم/ تو کیستي؟/ اگر تو 
همانند من، کســي نیستي/ پس با هم دوکسیم/ مبادا به کسي 
بگویي/ چرا که آنان کسي هستند  و ما را تاب نمي آورند/ چه ملالت 

بار است کسي بودن/ اگر کسي نباشي/  همه کس هستي 
عین این مضمون را مولوي بدین گونه بیان کرده اســت: 
من کسي در ناکسي دریافتم / پس کسي در ناکسي در باختم

یکي دیگر از وارونــه کاري هاي ما در آموزش و پرورش و 
حتي در فرهنگ عمومي و رســانه هاي جمعي و آموزشي این 
اســت که زماني که مي خواهیم چیزي را سرکوب کنیم تا از 
بین برود، با شیوه هاي غلط کاري مي کنیم که آن چیز توسعه 
 یابد. واقعاً تأســف برانگیز است که خودمان با دست خودمان 
یک ضد ارزش را ارزشمند مي کنیم و بر عکس، یک ارزش را 
بــه ضد ارزش تبدیل مي کنیم. انصافاً هم در این وارونه کاري 

خیلي موفق هستیم!
ما وقتی می خواهیم چیزی را توســعه بدهیم، چرا آن را 
سرکوب می کنیم؟! هیچ چیزی سرکوب نمی شود مگر توسعه 
پیدا کند و هیچ چیز توسعه پیدا نمی کند، مگر سرکوب شود. 
مثال آن همین مراسم چهارشــنبه سوری است. قبل از 
انقلاب این مراسم ظرف دو ساعت تمام می شد ) کوچه اي بود و 
بوته اي و کوزه اي و آتشي و همین!(. اما الان چهارشنبه سوری 
به پدیده ای امنیتي و سیاسي تبدیل شده که از یک ماه قبل 
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تا چند روز بعد از آن،  نیروی انتظامی، آتش نشانی و اورژانس 
آماده هستند تا این مراسم به خیر بگذرد. اما بعد مي بینیم با 
این همه هشدار باز هم چندین کشته و مصدوم بجا مي گذارد. 
آیا شــما در طول تاریخ ایران زمیــن، حتي هنگام حاکمیت 
مغان و زرتشــتیان و آتش پرستان هم سراغ دارید که مراسم 
چهارشنبه سوري با این حجم از استقبال، تدوام و عمق برگزار 
شده باشد؟ می بینید ما با دست خود براي کم رنگ کردن یک 

چیز چگونه آن را پررنگ مي کنیم؟ 
شما همین مراسم سالگرد کوروش را ببینید! آیا در زمان 
حاکمیت هخامنشــیان هم این حرص و ولع براي بزرگداشت 
کوروش وجود داشت که الان در جامعة اسلامي وجود دارد؟! 
واقعاً ما چه مي کنیم؟ من هیچ قضاوتي در له و علیه نمي کنم. 
فقط مي خواهم نفس تقویت و یا تضعیف ناخواسته این امور را 
که به طور معکوس و وارونه نتیجه مي دهد، بیان کنم. وگر نه 
بنده هیچ صلاحیتي در این باره ندارم. فقط روش کار را عرض 
مي کنم که ما چگونه به نام حذف یک چیز آن چیز را بیشتر 

تحکیم و تثبیت مي کنیم.
 به راستي اگر طرفداران دو آتشة مراسم چهارشنبه سوري 
از  یک جامعه شناس و روان شناس ماهر در خواست مي کردند 
که راهکاری بنیادي براي توســعة این مراسم در جامعه به ما 
ارائه کن، می گفت: بنده انگشت کوچک شما هم نیستم! من شاگرد 
کوچک شما هستم که باید بیایم ده ها سال زانو بزنم و از شگردهاي 
معجزه گونة شما درس بگیرم چگونه مرده را زنده مي کنید! بهترین 
راهکار را خودتان دارید انجام مي دهید! راهکارهاي من به گَرد شما 
هم نمي رسد! واقعاً معجزه کردید که این مراسم فراموش شده و 
مدفون شــده را با این طراوت و تازگي زنده کردید و دوباره به آن 
وســعت و شدت  فراموش نشدني دادید! هیچ کس نمي تواند تا 

این اندازه ماهرانه وارونه کاري داشته باشد. به قول مولوي: منع جز 
رغبت را نیفزاید!

کیست کز ممنوع گردد ممتنع
چونکه الانسان حریص ما منع! 

یکي دیگر از وارونه کاري هاي ما در آموزش بی توجهی به 
آموزه هاي دیني در تربیت کودکان است. حدیث معروفی داریم 
از رســول اکرم )ص( دربارة مراحل تربیت کودک که فرمود: 
»الَْوَلدَُ سَــيِّدٌ سَبْعَ سِنينَ وَعَبْدٌ سَبْعَ سِنينَ وَوَزيرٌ سَبْعَ سِنينَ…«: فرزند 
هفت سال سَروَر است، هفت سال بنده )و فرمان بردار( است و 

هفت سال یاور.
و یا امام صادق )ع( می فرماید: »الَْغُلامُ يَلْعَبُ سَــبْعَ سِنينَ وَ 
يَتَعَلَّمُ الْكِتابَ سَبْعَ سِــنينَ و يَتَعَلَّمُ الْحَلالَ و الْحَرامَسَبْعَ سِنينَ«: طفل 

هفت ســال بازي کند، هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد و 
هفت سال حلال و حرام )احکام الهي( را یاد بگیرد.

هفت سال اول زندگی بچه باید به بازی و سیادت و آقایي 
بگذرد تا در بزرگ سالي به پختگي و جدیت دست یابد. اما ما 
بدون توجه به این آموزه ها از همان دو ســه سالگي آموزش را 
شروع مي کنیم و این آموزش هاي اجباري حتي از طریق بازي 
موجب مي شوند که کودک در مراحل بعدي از هرگونه آموزش 
و درس و یادگیري منزجر شود. چرا؟ چون به طبیعت کودک و 
اقتضاي فطري او توجه نمي کنیم. بلکه به سلیقة خود و اقتضاي 
جامعه توجه داریم و کودک خود را قرباني مد زمانه و فشارهاي 
نامرئي آن مي کنیم. البته هیچ پدر و مادری نمی خواهد بچه اش 
را بدبخت کند. همه می خواهند بچه هایشان خوش بخت شوند. 
ولی ناخواسته به  دســت ما بدبخت می شوند. انسان در مدار 
فطرت خود که فارغ از هرگونه اجبار و تکلف بیرونی اســت، 
باید تربیت شود و نه در مدار خواسته ها و تجربه هاي نازیستة 
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والدین )به قول یونگ(.
اصلًا آیة »فاذا فرغتَ فَنصَب« چه می گوید؟ اصلًا عبادت 
در فراغت محض  اســت. به محض اینکه شما رسمیت پیدا 
می کنید از عبادت خارج می شوید. انسان در مدار خود و فطرت 
خــود که فارغ از هرگونه جبر و اجبار و تکلف بیرونی اســت 

عبادت می کند و چرا قرآن گفته: فاذِا فَرغتَ فَنصَب؟
هرگاه فارغ شدی از همین رسمیت ها، از همین اجبار ها، از 
همین تکلف ها، از همین نقش بازی ها، آن وقت به خودت برگرد. 
در مدار خودت: »یَمشون علی الرض  هونا« قبلاً در جلسه اي مفصل 
در بارة آن بحث کردم که ما تا چه اندازه از این مشــیت بندگان 

پیشتاز خدا دور شده ایم و به معیشت خود مشغولیم!
 پنجمیــن وارونگي در تعلیــم و تربیت بحث مداخله در 
تربیت اســت. یعني ما با مداخله در کار کــودکان، آن ها را از 
مداخله در کار خودشان باز مي داریم. ما با کمک کردن افراطي 
و حمایت بیش از حــد از فرزندان خود، آن ها را از خودیاري، 
خود نظم جویــي و خوداتکایي محروم مي ســازیم. اما اگر ما 
دخالت حداکثری بکنیم، به مشارکت حداقلی منجر می شود. 
خانواده هایی که از بچه هایشان بیش از حد حمایت می کنند، 

بچه هایشان بیش از حد بی مسئولیت می شوند. 
امیل شــارتیه در کتاب »مربیان بزرگ« اثر ژان شاتو، 
ترجمة مرحوم غلامحسین شکوهی می گوید: اگر می خواهید 
فرزندانتان نسبت به مسئولیت هایشان بی تفاوت نشوند، لطفاً 
نسبت به مسائل شان بی تفاوت بشوید.  البته در پرانتز می گوید 
به صورت مصلحتی. یعنی بــه بچه بگویید که به من مربوط 

نیست تا به خودش مربوط شود. 
هدایت حداکثری مســاوی است با خود رهبری حداقلی. 
ما در خانه و مدرســه هر دو این کار را انجام می دهیم. نظارت 

حداکثری خود کنترلی حداقلی. مدیری مدیر است که اصلًا 
حضور  نداشته باشــد. یعنی وجود فیزیکی نداشته باشد. آن 

موقع نظارت حداکثري مي شود!  
بــه من اعتراض می کنند کــه در صحبت هایم می گویم: 
چگونه تربیت نکنیــم، چگونه مدیریت نکنیــم، چگونه یاد 
نگیریــم، چگونه خوش بخت نباشــیم و… پس چه کار باید 
بکنیم؟ پاسخ من بازخواني یک واقعة تاریخي در زمان میکل 
آنژ است. به میکل  آنژ گفتند: مجسمة داوود )شاهکار میکل  
آنژ در مجسمه سازی( را چگونه ساختی؟ گفت: من مجسمة 
داوود را نساختم. من ســنگ را برداشتم و هرچه داوود نبود 
را تراشــیدم. یعني چه؟ یعني قرار نیست چیزي اضافه کنیم، 
بناست چیزي را از درون استخراج کنیم و نه آنکه منتقل کنیم! 

) همان داستان نقاشان رومي و چیني در مثنوي( 
میکل آنژ سنگ را تزکیه مي کرد تا نقش داوود از آن بیرون 
بیاید. ماهم باید در تعلیم و تربیت دست به تزکیه بزنیم و نه تدسیه! 
ما الان در آموزش و پرورش بعضاً در حال تدســیه هستیم و به 
همیــن خاطر هرچه هزینه مي کنیم، زیان مي بینیم: »قد خاب 
من دساها«؛ البته گاه و ناخواسته و ناخودآگاه. من منکر خیلي از 
کارهاي مثبت و ارزنده و ماندگار نیستم فقط دلم از این مي سوزد 

که با نیت خیر گاهي محصول شر به بار مي آوریم.

 چند توصیه برای آموزش های غیر رسمی 
همیشه از من مي پرسند راهکار و توصیة شما براي اصلاح 
وضعیت آموزش و پرورش چیســت. من بهترین پاسخ را در 
جمله اي می دانم که شوپنهاور دربارة توصیه اش به مردم براي 

رسیدن به خوشبختي داشت. 
از شوپنهاور پرسیدند: »راه خوش بختی چیست؟« گفت: 
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»من راه خوش بختی را نمی دانم اما راه های بدبختی را خیلی 
خوب بلد هســتم که اگر دســت از این راه ها بردارید )همین 
راه هاي وارونه که ما مي رویم(، آن گاه خوش بختي به سراغ شما 

مي آید و نمي خواهد به سراغش بروید.«
همین نکته در آموزه هاي دیني ما به صراحت و شدت آمده 
است. تا آنجا که اغلب واژگان کلیدي تعلیم و تربیت از جنس 
ســلب و حذف و پاک شدن است؛ مانند تزکیه، تهذیب؛ تقوا، 
تنزیه، تسبیح، تطهیر و… همین که دست از تدسیه بردارید، 
تزکیه مي شوید! همین که تقوا پیشه کنید نوراني مي شوید: »إنِ 
تَتَّقُوا اللَّهَ يَجعَل لكَُم فُرقانًا.« من در زمینة آموزش های غیر رسمی 

نمی دانم چه کار باید کرد اما می دانم چه کارهایی نباید کرد. 
می دانم این راه ها را نباید رفت. وقتی راه هایی را که مشخص اند 
نرویم، راه درست خود به خود پیدا می شود. راهی که خودش 
پیدا شود راه است، اما اگر من راهی را به شما نشان بدهم آن 

دیگر راه  نیست، کوره راه است. 
 اما نکتة بعدي این است که ما مي خواهیم بچه ها از زندگي 
و از آمــوزش و یادگیري لذت ببرند. این هدف چگونه تأمین 

مي شود؟
Pleasure، Hap�   اول ببینیم لذت چیست. لذت به معنای

piness، Enjoy یا Bless اســت. جمله ای دارند که می گوید: 

Pleasure برای حیوان هاست و Happiness برای انسان ها. اما 

لذتی که به آن سعادت می گوییم، لذت آسمانی است. این لذت 
از جنبة دین و ایمان الهي است که باید آن را دنبال کنیم.

حالا ببینیم لذت یادگیري چیست و چگونه مي توان بین 
یادگیري و لذت رابطة معني دار برقرار کرد. معني دار یعني با 

وجود ما یگانه بشود و با نیازهاي ذاتي ما مرتبط باشد.
 Need، باید ببینیم لذت از کدام نوع است. فرقی هست بین
Drive و Demand. اگر ما Drive بچه ها را بشناسیم و تحلیل 

کنیم، آن لذت، لذت درونی و همان کنجکاوی درونی اســت. 

Need آموخته شده اســت و Demand هم نوعی درخواست 

است که برساختة جامعه است.
اما سائق شناختی چیست؟ سائق همان کشانندة درونی غریزی 
مثل تشنگی و گرسنگی است. اول سائق در ما بیدار می شود، بعد 
به آب نیاز پیدا می کنیم. مثلاً در زیست شناسي احساس تشنگي به 
سائق مي انجامد و سائق زیستي همان تغییرات غلظت خون است 
که از هیپوتالاموس می گذرد و به مغز اطلاع می دهد که غلظت 
خون زیاد شده و آب بدن کم است. اما ما سائق را درک نمی کنیم. 
چون ناخودآگاه اســت. ما فقط نیاز را درک می کنیم. آن نیاز به 

Demand تبدیل می شود.

لذا Drive یک سائق بیولوژیک است، Need کنشی بیروني 
اســت و Demand هم نوعی درخواست اجتماعي است. حالا 
باید ببینیم که چگونه مي توان در فرایند آموزش از سائق هاي 
شناختي براي تحریک یادگیري و لذت بردن از یادگیري بهره 
برد. چگونه مطالب را در مجلات تنظیم کنیم که Drive )نیاز 
 Need و Demand دروني و لذت خودانگیخته( محقق بشود نه
)نمره و کارنامه(. اگر این اتفاق بیفتد، آن گاه به هدف پنهانی 
مجلات کمک آموزشــی که همان Zest For Living اســت 
 Drive همان تحریک Zest for Living .دست پیدا می کنیم
است. یعنی ناآموخته و اولیه است. بدون هیچ گونه سودآوری و 
نفع و ابزار است. به قول عین القضات: »دریغا که مردمان در پی 
آن نمی روند که چیزی بدانند، بلکه در پی آنند که دگر مردمان 

به آن ها اعتقاد کنند که چیزی می دانند.«
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می تواند به نوعی پاسخ 
دهنده به مطالبات دروني، فطري و شخصي دانش آموزان باشد. 
دانش آموزانی که برای لذت می خوانند، یادگیری شان کیفی، عمقی، 

شخصی و فاعلی است؛ نه تکلیفی، درسی، نمره ای و رتبه ای. 
اگر ما به آن ســو برویم، لذت خواندن به وجود می آید. ما 
فهم عمقی را می خواهیم، نه فهم کمی، اندوزشی و حفظی. اگر 
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 Drive بتوانیم با مطالب داســتانی، سرگرمی و… موتور لذت
را که سائقِ شناختیِ درون زا، بیولوژیک و فارغ از هرگونه ساز 
و کار بیرونی اســت، در دانش آمــوزان تحریک کنیم، در کار 

مجلات موفق می شویم.
اما برنامه ریزي هاي ما هم گاه وارونه اســت. من در اصل 
مخالف برنامه ریزي هاي ماشــیني و یک جانبه هســتم. من 
معتقدم باید برنامه یابــي کنیم و نه برنامه ریزي! براي توضیح 
بیشــتر مي توانید به کتاب »آموزش علیــه آموزش« مراجعه 
کنیــد. در آنجا مؤلفه هاي افتراقي برنامه یابي با برنامه ریزي به 
تفصیل آمده اســت و من با مثال هاي فراوان عواقب خطرناک 
برنامه ریزي هاي جاري در آموزش و پرورش را بر شمرده ام که 
در اینجا مجال باز کردن آن نیست؛ چون دیگر بسته نمي شود!
ما وقتی برنامه ریزی می کنیم، برنامه یابی را گم می کنیم. 
برنامه در تعامل با واقعیت ها یافته می شــود. امروزه حتی هنر 
مجسمه یابی داریم به جای هنر مجسمه سازی. در گذشته نظام 
آموزشی ما نظام رسمي و برنامه ریزي شده نبود، اما کارامدترین 
نظــام بود؛ چون نظام نبود. در زمان قدیم روش معلم با منش 
او یکی بود. خودشان سر کلاس برنامه یابی می کردند. معلم به 
تمام معنا در قوارة معلمی ظاهر می شــد و انگار برای معلمی 
ساخته شــده بود. در زمان قدیم کار طبیعت درست تر از کار 
صنعت بود. دیوید بوون می گوید: راه حل ها در بستر طبیعت 
زندگی و زندگی طبیعی خلق می شوند و به محض اینکه به 
صورت برنامه و صورت بندی فرمولی و صنعتی در می آیند، این 

خودش مشکل زا می شود. 
حالا اگر شما از این حرف های من به طور ناخودآگاه هضم 
و جذب کرده باشــید، فراتر از آنچه من گفته ام و انتظار دارم 
عمل خواهید کرد. بدون اینکه به توافقات رسمی برسیم، خود 
به خود به یک هم افزایی پارادایمی در این دفتر خواهید رسید. 
پارادایم با استدلال عوض نمی شود. باور ما باید نسبت به 

کودک دگرسان بشــود. یعنی به جای اینکه کودک را دنبال 
خود بکشــانیم، خودمان دنبال کودک باشیم. ما باید خیلی 
بدویم تا به کودک برسیم. می گویند مرحوم کیارستمی هرقدر 
بزرگ تر می شد کودک تر می شــد. پیکاسو هرقدر کودک تر 
می شد هنرش بیشتر می شد. بنا نیســت ما کودکان را مثل 
خودمان کنیم. ما باید مثل کودکان بشــویم. این پارادایم باید 

تغییر کند. ولی ما همواره برعکس عمل می کنیم. 
منظور سهراب از شعر »آب را گل نکنیم« این بود که کار 
طبیعت درست اســت و ما نباید در آن مداخله کنیم. تربیت 
نکنیم. مکنونــات ذهنمان را در ذهن بچــه نریزیم. بگذارید 
طبیعت کار خودش را انجام بدهد. اما اگر بخواهیم این آب گل 
نشود به مراقبت فراوانی نیاز دارد. بگذاریم کنجکاوی بچه بدون 
هــدف بماند، حس دیني بچه بدون نمره باقی بماند، صداقت 
بچه بدون ریا باقی بماند، شادی بچه بدون منبع بیرونی بماند. 
هر خوشی که منبع بیرونی داشته باشد، ناخوشی است؛ چون 

ممکن است روزی آن منبع بیرونی از بین برود. 
هیــچ آرمانی بالاتر از آرمان محقق شــدة تربیتی بچگی 
نیست. سقف آرمان های تربیتی زیر پاي دوران اولیة کودکی تان 
نهفته است. این سرچشمه هاي جوشان فطرت را اجازه خروج 
بدهیم اما آن را با آلاینده هاي آموزشي و تربیتي خود گل آلود 
نکنیم! آب را گِل نکنیم! و چقدر ســخت است این کار دشوار 
و طاقت فرســاي گِل نگردن! اگر گِل نکنیم، گُل کرده ایم. به 

قول مولوي:  
تاکنون کردی چنین اکنون مکن   

تیره کردی آب را افزون مکن
بر مشوران تا شود این آب صاف   

واندرو بین ماه و اختر در طواف
والسلام 
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